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Abstract

T he nature of the 'self' is a significant topic in the philoso-
phy of mind and can play a pivotal role in any philoso-
pher's intellectual framework. Historically, the Personal 

Identity Argument has been advanced as an argument in favor of 
Substance Dualism. In contrast, Physicalism attempts to avoid ac-
cepting an immaterial reality by proposing a material criterion for 
personal identity. However, in contemporary philosophy of mind, 
the introduction of certain thought experiments has given rise to a 
new form of this argument, which presents a fresh challenge to 
Physicalism. This article investigates this new line of reasoning. 
We will demonstrate that while Shoemaker's (Body Swap) thought 
experiment cannot substantiate Substance Dualism, Williams' 
Brain Division experiment and Swinburne's (Half-Brain Trans-
plant in Identical Twins) experiment can be used to argue for it. 
Conversely, Physicalist solutions such as "revising the identity cri-
terion" and "multiple possession" lead to unacceptable conse-
quences.

 This work is based upon research funded by Iran National Science Foundation (INSF) 
under project No. 4046422.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه می‌توانــد در نظــام  ماهیــت »مــن« از بحث‌هــای مهــم در فلســفۀ ذهــن اســت 
گذشــته برهــان این‌همانــی  کلیــدی داشــته باشــد. از  فکــری هــر فیلســوفی نقشــی 
شــخصی به‌عنــوان یــک اســتدلال به‌ســود دوگانه‌انــگاری جوهــری مطــرح بــوده 
اســت. در نقطــۀ مقابــل، فیزیکالیســم ســعی دارد بــا ارائــۀ معیــاری مــادی بــرای 
در  امــا  کنــد.  پرهیــز  یــک حقیقــت غیرمــادی  پذیــرش  از  این‌همانــی شــخصی، 
صــورت  فکــری،  آزمایش‌هــای  بعضــی  شــدن  مطــرح  بــا  معاصــر  ذهــن  فلســفۀ 
کــه چالــش جدیــدی بــرای فیزیکالیســم  گرفتــه  جدیــدی از ایــن برهــان شــکل 
پرداختــه  جدیــد  اســتدلال  ایــن  کاوی  وا بــه  مقالــه  ایــن  در  می‌شــود.  محســوب 
ــدن(  ــی ب ــومیکر )جابه‌جای ــی ش ــش ذهن ــا آزمای ــه ب ک ــم داد  ــان خواهی ــود. نش می‌ش
کــرد؛ امــا بــا آزمایــش تقســیم مغــز ویلیامــز  نمی‌تــوان دوگانه‌انــگاری جوهــری را اثبــات 
و آزمایــش ســوئین‌برن )جابه‌جایــی نیمــی از مغزهــای دوقلوهــای همســان( می‌تــوان 
ــتی  ــای فیزیکالیس ــل، راه‌حل‌ه ــرد. در مقاب ک ــتدلال  ــری اس ــگاری جوه ــه دوگانه‌ان ب
ــر  ــه پیامدهــای غی ــار این‌همانــی« و »تصــرف چندگانــه« منجــر ب مثــل »اصــاح معی

قابــل پذیــرش می‌شــوند.

 ۱حامد ساجدی 

از برهــان این‌همانــی شــخصی به‌ســود  اســتناد: ســاجدی، حامــد. )1403(. تقریــری جدیــد 
.108-79  ،)34(19 اســامی،  فلســفۀ  آموزه‌هــای  جوهــری.  دوگانه‌انــگاری 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

گذشــته در فلســفۀ اســامی و فلســفۀ غــرب  اســتدلال این‌همانــی شــخصی به‌ســود دوگانه‌انــگاری از 
ــدن در طــول  ــودن اجــزاء ب ــر ب ــه متغی کلاســیک ایــن اســتدلال، ب ــوده اســت. در صورت‌بنــدی  مطــرح ب
زندگــی و ثابــت بــودن »مــن« توجــه می‌شــود )نــک: ابن‌ســینا، 2007، ص183؛ ســهروردی، 1375، ج4، ص50؛ 
طوســی، 1407ق، ص156؛ رازی، 1407، ج7، ص101-104؛ شــیرازی، 1981، ج8، ص42؛ ســبزواری، ۱۳۶۹، ج5، ص184؛ 

Leibnitz, 1916, p. 240; Butler, 1906, p. 257-262; Reid, 1852, p. 242-253(. نویســندۀ ایــن نوشــتار در 

مقالــۀ دیگــری بــا نــام »نقــد مواجهــۀ فیزیکالیســم بــا مســئلۀ تغییــر بــدن در برهــان این‌همانــی شــخصی« 
 ، کلاســیک پرداختــه اســت )ســاجدی، 1402، ص15-178(. امــا در فلســفۀ ذهــن معاصــر بــه بررســی اســتدلال 
کــه صورت‌بنــدی متفاوتــی بــه ایــن برهــان  ایــن اســتدلال حــول برخــی آزمایش‌هــای ذهنــی مطــرح می‌شــود 

داده اســت.
ک این‌همانــی شــخصی چیســت؟ در چــه صورتــی می‌گوییــم ایــن  ســؤال اساســی ایــن اســت: مــا
ــه دو دســتۀ  ک این‌همانــی شــخصی ب ــی اســت؟ دیدگاه‌هــا در مــورد مــا شــخص همــان شــخص قبل
کــه هیــچ معیــاری بــرای باقــی مانــدن  ســاده و مرکــب تقســیم می‌شــوند. دیــدگاه ســاده ایــن اســت 
ــر قابــل  ــر از همیــن باقــی مانــدن مــن، نمی‌تــوان ارائــه داد. این‌همانــی شــخصی، بدیهــی و غی مــن، غی
ک  کــه مــا گاهی‌دهنــده‌ای بــه ایــن ســؤال نمی‌تــوان داد  تحلیــل اســت و هیــچ پاســخ قابــل توجــه و آ

.)Garrett, 2006, p.122( این‌همانــی شــخصی چیســت
ک‌های  ک ارائه می‌دهــد. ملا کــه بــرای این‌همانــی شــخصی ملا در مقابــل، دیــدگاه مرکــب قــرار دارد 
( تقســیم می‌شــود. رویکــرد  ارائه‌شــده بــه دو دســتۀ روان‌شــناختی و فیزیکــی )یــا ترکیبــی از ایــن دو
روان‌شــناختی معیــار بقــای شــخص را اســتمرار و اتصــال روان‌شــناختی می‌دانــد و رویکــرد فیزیکــی 
معیــار را بقــای یــک امــر فیزیکــی مثــل بــدن یــا مغــز می‌شــمارد.1 منظــور از اســتمرار روان‌شــناختی ایــن 
کــه حــالات ذهنــی و روانــی شــخص در هــر زمــان معلــول و مولــود حــالات ذهنــی و روانــی او در  اســت 

زمــان قبــل اســت و ایــن زنجیــره علّی‌معلولــی در طــول زمــان اســتمرار می‌یابــد.
ک  ک این‌همانــی بــا بحــث شــواهد این‌همانــی متفــاوت اســت. مــا کــه بحــث مــا توجــه شــود 
این‌همانــی  یــا  می‌دهــد  تشــکیل  را  شــخصی  این‌همانــی  چیــزی  چــه  یعنــی  شــخصی  این‌همانــی 
شــخصی بــه چیســت. مســئلۀ شــواهد این‌همانــی شــخصی در رتبــۀ بعــد مطــرح می‌شــود. ممکــن 
کــه از اوائــل قــرن بیســتم دربــارۀ این‌همانــی شــخصی مطلــب نوشــته‌اند، تقریــری از رهیافــت روان‌شــناختی را  1. بیشــتر فیلســوفانی 

ص36(.  ،1394 اولســون،  )نــک:  پذیرفته‌انــد 
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ک و معیــار آن نباشــد )اولســون،  اســت چیــزی شــاهد خوبــی بــرای این‌همانــی شــخصی باشــد، امــا مــا
ص15و16(.  ،1394

کلی استدلال به‌سود دوگانه‌انگاری به این شرح است: با توجه به توضیحات فوق، صورت 
بــه  منجــر  این‌همانــی شــخصی  بــرای  مرکــب  ک  مــا بحــث،  مــورد  آزمایش‌هــای ذهنــی  در     

می‌شــود. پذیــرش  قابــل  غیــر  پیامدهــای 
   پس معیار مرکب نادرست است و باید معیار ساده را بپذیریم.

   معیار ساده برای این‌همانی شخصی مستلزم پذیرش دوگانه‌انگاری است.
در ادامه باید به دو سؤال پاسخ دهیم:

آزمایش‌هــای ذهنــی مــورد بحــث، چگونــه معیارهــای مرکــب بــرای این‌همانــی شــخصی را بــه چالــش 
کشــیده‌اند؟

معیار ساده در این‌همانی شخصی چرا مؤید دوگانه‌انگاری است؟
ــت  کمی ــوفان دارد. حا ــار فیلس ــی در آث ــابقه‌ای طولان ــخصی س ــی ش ــان این‌همان ــق: بره ــینۀ تحقی پیش

فیزیکالیســم بــر اندیشــمندان غربــی باعــث شــد در نیمــۀ نخســت قــرن بیســتم، ایــن برهــان و دیگــر 
ــا مطــرح شــدن  گیرنــد. امــا در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم، ب ــر مــورد توجــه قــرار  کمت براهیــن دوگانه‌انــگاری 
کردنــد،  ، برنــارد ویلیامــز و دیویــد ویگینــز مطــرح  کــه ســیدنی شــومیکر آزمایش‌هــای فکــری جدیــدی 
بــرای  چالــش  یــک  به‌عنــوان  و  یافــت  گســترش  شــخصی  این‌همانــی  ک  مــا پیرامــون  بحث‌هــا 
کــه برخــی آن را به‌عنــوان انقلابــی در فلســفۀ ذهــن شــمردند  فیزیکالیســم قلمــداد شــد؛ تــا جایــی 
)Noonan, 2019, p. 205; Williams, 1973, p. 77; Shoemaker, 1963(. به‌طــور مشــابه، در دهه‌هــای اخیــر 

کــه اندیشــمندان داخلــی  بازنگــری در ایــن برهــان در مواجهــه بــا نقدهــای فیزیکالیســم از مســائلی بــوده 
کتــاب گامــی بــه ســوی  دربــارۀ آن دســت بــه نــگارش زده‌انــد. محمــد ســادات منصــوری )1396( در 
تجــرد نفــس؛ بررســی یــک اســتدلال در دو ســنت فلســفی ســعی در بازتقریــر ایــن برهــان داشــته اســت. 
حســین شــیخ‌رضایی )1389( در مقالــۀ »هویــت شــخصی؛ نگاهــی بــه چنــد رویکــرد رایــج« نیــز ســعی در 
ــی در  ــاوت اندک ــا تف ــوا ب ــن محت ــخصی دارد. ای ــی ش ــار این‌همان ــتی از معی ــای فیزیکالیس ــد تبیین‌ه نق
کرباســی‌زاده نیــز منعکــس  کتــاب آشــنایی بــا فلســفۀ ذهــن نوشــتۀ حســین شــیخ‌رضایی و امیراحســان 
کرباســی‌زاده، 1402، فصــل چهــارم(. در نقطــۀ مقابــل، همــازاده ابیانــه )1398(  شــده اســت )شــیخ‌رضایی و 
ــدرا«،  ــینا و ملاص ــزد ابن‌س ــس ن ــرد نف ــۀ تج ــن ادل ــی از مهم‌تری ــر برخ ــتی ب ــی فیزیکالیس ــۀ »تأمل در مقال
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نگاهــی انتقــادی بــه برهــان مذکــور دارد. همچنیــن در ایــن زمینــه می‌تــوان بــه ترجمــه و تعلیــق مهــدی 
کــه یــک فصــل آن بــه همین  کــرد  کتــاب مــا نفســیم یــا بــدن؟ نوشــتۀ ریچــارد ســوئینبرن اشــاره  کــری بــر  ذا

ــردازد )ســوئینبرن، 1402، فصــل ســوم(. برهــان می‌پ
مقالــۀ حاضــر از چنــد جهــت بــا آثــار پیشــین متفــاوت اســت. نخســت اینکــه در آثــار پیش‌گفتــه بــه 
کاوی  ــورد وا ــتار م ــن نوش ــه در ای ک ــده  ــه ش ــر توج کمت ــای آن  لت‌ه ــومیکر و دلا ــری ش ــای فک آزمایش‌ه
منعکــس  پیشــین  آثــار  در  کــه  فیزیکالیســت  اندیشــمندان  پاســخ‌های  اینکــه  دوم  می‌گیــرد.  قــرار 
نشــده، ماننــد »تصــرف چندگانــه« و »اصــاح معیــار این‌همانــی« بررســی و نقــد می‌گــردد. ســوم اینکــه 
درنهایــت تقریــری جدیــد از ایــن برهــان مبتنــی بــر آزمایش‌هــای فکــری معاصــر و پاســخ بــه اشــکالات 

فیزیکالیســم ارائــه می‌گــردد.

۱. چالش معیارهای مرکب در آزمایش‌های ذهنی

۱-۱. آزمایش‌های ذهنی شومیکر

ک بــه مســخ )منتقــل شــدن شــخص از بــدن  کلاســیک فیلســوفانی مثــل لایبنیتــز و جــان لا در متــون 
( به‌عنــوان  انســان بــه بــدن حیــوان( و تناســخ )منتقــل شــدن شــخص از بــدن یــک انســان بــه انســان دیگــر
 Leibnitz, 1916, p.( نمونه‌هــای بحث‌برانگیــز بــرای معیــار این‌همانــی شــخصی پرداختــه شــده اســت
کــه بــه فیزیکالیســم بــاور دارد، شــاید ایــن مثال‌هــا  Shoemaker, 1963, p. 22 ;246-241(. امــا ازنظــر فــردی 

کــه  غیرممکــن و انحرافــی باشــند. ازایــن‌رو در متــون جدیــد مثال‌هــای امروزی‌تــری جایگزیــن شــده‌اند 
،2 فیلســوف  قابــل تصورترنــد. یکــی از پیشــگامان در طــرح آزمایش‌هــای ذهنــی نویــن ســیدنی شــومیکر
آمریکایــی اســت. وی در یــک بیــان چندمرحلــه‌ای به‌ترتیــب معیــار بدنــی، مغــزی و روان‌شــناختی را بــه 

ــد. ــش می‌کش چال

۱-۱-۱. گام‌های استدلال شومیکر

گام اول: جابه‌جایی بدن از دیدگاه سوم‌شخص

شــومیکر نخســت در صــدد اســت بــا طــرح آزمایشــی ناظــر بــه انتقــال بــدن دو نفــر باهــم نشــان دهــد 
معیــار این‌همانــی شــخصی بایــد از ســنخ روان‌شــناختی باشــد، نــه بدنــی یــا مغــزی. وی می‌گویــد در 
کــه در  ــه بــدن دیگــر ممکــن اســت؛ طــوری  ــه، انتقــال آن‌هــا از بدنــی ب مــورد اعضایــی مثــل چشــم و ری

2. Sydney Shoemaker
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کاری بــرای مغــز اجرایــی  گرچــه در حــال حاضــر چنیــن  کارکــرد قبلــی خــود ادامــه دهنــد.  بــدن جدیــد بــه 
کنیــد یــک جــراح مغــزِ دو نفــر )مثــاً  نیســت، امــا قابــل تصــور و ازنظــر منطقــی ممکــن اســت. حــال فــرض 
کنیــد بعــد از پایــان عمــل، یکــی فوراً بمیــرد و تنها  کنــد. همچنیــن فــرض  کامــران و ســامی( را باهــم جابه‌جــا 
کامــی می‌گذاریــم. او  کامــران و بــدن ســامی را دارد. نــام او را  کــه مغــز  کســی  یکــی از آن‌هــا زنــده بمانــد: 
کامــران را دارد؛ چــون خصوصیــات شــناختی تابــع مغــز فــرد هســتند. وقتی  طبیعتــاً خصوصیــات شــناختی 
کامــران را به‌عنــوان همســر خــود  کامــران هســتم« و مشــخصات زن  نامــش را از او بپرســید، می‌گویــد »مــن 
گذشــتۀ  معرفــی می‌کنــد. وقتــی بــه بــدن خــود نــگاه می‌کنــد، می‌گویــد »ایــن بــدن مــن نیســت«. او در مــورد 
کامــران اســت و از مــدل ســخن  کــه از او می‌بینیــم، شــبیه  ــار و شــخصیتی  ســامی چیــزی نمی‌دانــد. رفت

گفتــن و رفتــار ســامی بیگانــه اســت.
کامــران اســت. ایــن نشــان می‌دهــد مــا این‌همانــی  کــه او  در ایــن وضعیــت مــا متقاعــد می‌شــویم 
کامــی بــا اینکــه بدنــی مشــابه ســامی دارد، بــا او این‌همانــی شــخصی  ک قــرار نداده‌ایــم.  بدنــی را مــا
نــدارد. امــا ایــن آزمایــش ذهنــی، معیــار بــودن مغــز بــرای این‌همانــی شــخصی را رد نمی‌کنــد. شــومیکر 
کــه بیــن مغــز انســان و خصوصیــات روان‌شــناختی او )مثــل  می‌گویــد ایــن به‌خاطــر ارتبــاط علّــی اســت 
ــن دو از  ــی ای ــر منطق ــم. ازنظ گرفته‌ای ــر  ــد( در نظ ــود می‌ده ــتۀ خ گذش ــه از  ک ــی  گزارش ــخصیت او و  ش
کامــران، خصوصیــات  کامــی بــا وجــود داشــتن مغــز  کنیــم  گــر فــرض  هــم قابــل تفکیــک هســتند. حــال ا
ــا  ــل او ســخن می‌گفــت و... ، م ــاد مــی‌آورد و مث ــه ی گذشــتۀ ســامی را ب شــناختی ســامی را می‌داشــت، 
کــه او ســامی اســت. ایــن نشــان می‌دهــد معیــار مــا در این‌همانــی شــخصی، نــه بــدن  متقاعــد می‌شــدیم 

.)Shoemaker, 1963, p. 23-24( اســت نــه مغــز و بایــد رویکــرد روان‌شــناختی را بپذیریــم
البتــه پذیــرش معیــار روان‌شــناختی در بحــث این‌همانــی شــخصی به‌معنــای رد فیزیکالیســم نیســت. 
کــه در صورتــی می‌گوییــم شــخص الــف همــان  به‌تعبیــر فیزیکالیســتی ایــن ســخن بــه ایــن معنــی اســت 
کارکــرد  کارکــرد روان‌شــناختی بــدن یــا مغــز شــخص ب همــان )یــا متصــل بــه(  کــه  شــخص ب اســت 

روان‌شــناختی بــدن یــا مغــز شــخص الــف باشــد.
گام دوم: جابه‌جایی بدن از دیدگاه اول‌شخص

معیــار  و  می‌شــود  متفــاوت  قضیــه  نــگاه ‌کنیــم،  فــوق  مســئلۀ  بــه  اول‌شــخص  نــگاه  از  وقتــی 
کامــران را بــه یــاد مــی‌آورد،  گذشــتۀ  کامــی وقتــی خاطــرات  روان‌شــناختی هــم دچــار چالــش می‌گــردد. 
کامــران را بــه یــاد مــی‌آورم؛ پــس مــن همــان  کــه: »مــن خاطــرات  پیــش خــود این‌طــور اســتدلال نمی‌کنــد 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کنــد و پیــش از اینکــه بخواهــد معیــاری بــرای  لی  کامــی پیــش از اینکــه چنیــن اســتدلا کامــران هســتم.« 
کامــران می‌دانــد. مثــل اینکــه وقتــی مــن می‌بینــم  این‌همانــی شــخصی در نظــر بگیــرد، خــود را همــان 
کــه دیــوار  دیــوار ســفید اســت، دیــدن مــن شــرط صــدق ســفیدی دیــوار نیســت. مــن درک می‌کنــم 
گذشــته‌ام را بــه یــاد مــی‌آورم،  ســفید اســت؛ چــه مــن آن را ببینــم، چــه نبینــم. بــه همیــن صــورت وقتــی 
کــه »بــا آن شــخصِ درگذشــته  ایــن بــه یــاد آوردن شــرط صــدق این‌همانــی نیســت. مــن درک می‌کنــم 
گــر ایــن خاطــرات را بــه یــاد نمــی‌آوردم«. کــه خاطراتــش را بــه یــاد مــی‌آورم، این‌همــان هســتم؛ حتــی ا
گاهــی  ــا فــردی درگذشــته این‌همــان بــوده، آ به‌قــول شــومیکر آنچــه نشــان می‌دهــد یــک شــخص ب
کــه معیــار این‌همانــی او بــا آن فــرد باشــد، نیســت، بلکــه خــودِ  آن شــخص از یــک ســری واقعیت‌هــا، 

.)Shoemaker, 1963, p. 39( گاهــی او از این‌همانــی اســت آ
یــک  کــه محتــوای فهمیده‌شــده توســط  ایــن نیســت  ، معیــار این‌همانــی شــخصی  به‌بیان‌دیگــر
کــه خــود جوهــر  فهمنــده بــا محتــوای فهمیده‌شــده توســط فهمنــدۀ دیگــر یکــی باشــد، بلکــه ایــن اســت 
فهمنــده در هــر دو مــورد یکــی باشــند. ممکــن اســت دو نفــر حــالات روان‌شــناختی و اطلاعــات و 
کامــاً یکســانی داشــته باشــند، امــا بــاز دو نفــر باشــند؛ چــون ایــن حــالات روان‌شــناختی  تمایــات 
گاه متفــاوت اســت. همچنیــن ممکــن اســت یــک نفــر بــر اثــر شــوک شــدید،  مربــوط بــه دو جوهــر خــودآ
کنــد، امــا همچنــان همــان شــخص باشــد؛ چــون آن  گذشــته‌اش را فرامــوش  تمــام حافظــه و اطلاعــات 
گرایش‌هــا معلــق در  تجربیــات، تجربیــاتِ او بوده‌انــد، هرچنــد بــه یــاد نمــی‌آورد. تجربه‌هــا و درک‌هــا و 
کســی هســتند و خــود آن‌کــس  کســی هســتند؛ وابســته و متکــی بــه  هــوا نیســتند، بلکــه همــواره متعلــق بــه 
کامــی وقتــی  گرایشــات او.  کــه معیــار این‌همانــی شــخصی اســت، نــه تجربیــات و درک‌هــا و  اســت 
کامــران مشــابه  کــه تجربیــات او بــا تجربیــات  کامــران هســتم، منظــورش ایــن نیســت  می‌گویــد مــن همــان 
کامــران می‌شناســید، درواقــع تجربیــات  کــه شــما به‌عنــوان تجربیــات  اســت، بلکــه می‌گویــد تجربیاتــی 
خــود مــن هســتند. او می‌خواهــد بگویــد جوهــر فهمنــده در ایــن دو حالــت یــک نفــر اســت، نــه اینکــه 

ــد. ــان بوده‌ان ــت یکس ــده در دو حال ــای فهمیده‌ش ــاً محتواه صرف
کــه حــس  ــد. دردی  گــذرا و زمانــی دارن ــات مــن خصلــت  گاهی‌هــا و تجربی ــد، آ ی به‌قــول تومــاس ر
ــا  کــه در زمــان 1 دارم ب گاهــی‌ای  ــم، وقتــی ادامــه‌دار باشــد، هــر لحظــه‌اش درد جدیــد اســت. آ می‌کن
کــه در زمــان 2 دارم، فــرق می‌کنــد؛ هرچنــد محتوایشــان یکــی باشــد. امــا خــود مــن خصلتــی  گاهــی‌ای  آ



86

تقریری جدید از برهان این‌همانی شخصی به‌سود دوگانه‌انگاری جوهری/  حامد ساجدی

گاهی‌هــا و تجربیاتــش یکــی بگیریــم، مســتلزم ایــن  گــر شــخص را بــا آ ثابــت و پایــدار در زمــان دارم. ا
.)Reid, 1852, p. 251( کــه هیــچ شــخصی در دو لحظــه همــان شــخص نباشــد اســت 

گــر مــن تحــت یــک عمــل جراحــی قــرار بگیــرم و پزشــکان بگوینــد بعــد از عمــل درد شــدیدی  ا
گــر بگوینــد بعــد از عمــل  ــاً از انجــام ایــن عمــل خواهــم ترســید. حــال ا کــرد، طبیعت احســاس خواهــی 
کــه همــان فــرد قبــل از عمــل هســتی  کــرد  گذشــته‌ات را بــه یــاد نخواهــی آورد و تصدیــق نخواهــی  هرگــز 
کاهــش نمی‌دهــد، بلکــه  ــرد دیگــری هســتی، ایــن نه‌تنهــا ترســم را  ــه ف ک ــرد  ک گمــان خواهــی  ــی  ــا حت ی
گذشــته‌ای داشــته‌ام؛ مهــم  کــه چــه  کــه درد دارم، بدانــم  کــه زمانــی  بــر آن می‌افزایــد. مهــم ایــن نیســت 
کــه ایــن دردهــا قــرار اســت بــه مــن برســند و مــن آن‌هــا را بچشــم، هرچنــد در اوج فراموشــی  ایــن اســت 
و توهم‌زدگــی )Chisholm, 1979, p. 111&112; Williams, 1970, p. 167&168(! هیــچ میزانــی از تغییــر در 
کاهــش یابــد  کنونــی مــن از دریافــت آن درد  باورهــا و شــخصیت مــن در آن زمــان باعــث نمی‌شــود تــرس 
گاهی‌هــا معیــار  )Williams, 1970, p. 170(. همــۀ این‌هــا نشــان می‌دهــد خاطــرات، حــالات روانــی و آ

این‌همانــی شــخصی نیســتند، بلکــه صرفــاً نشــانه و شــاهدی بــر آن هســتند.

۱-۱-۲. اشکال استدلال شومیکر

کنــد. خــود شــومیکر نیــز از معیــار  اســتدلال فــوق نمی‌توانــد بــا قاطعیــت همــۀ معیارهــای مرکــب را حــذف 
گام اول اســتدلال ســعی داشــت معیارهــای بدنــی و مغــزی را به‌نفــع معیــار  ســاده حمایــت نمی‌کنــد. 
کنــار بگــذارد؛ امــا بــه نظــر می‌رســد تقریــری از معیــار مغــزی )یــا روان‌شــناختی( وجــود دارد  روان‌شــناختی 

گام دوم. گام اول اســتدلال رد می‌کنــد و نــه  کــه آن را نــه 
کــه فــرد باقی‌مانــده  کــه مــا پــس از جابه‌جایــی مغزهــا بــه ایــن اهمیــت می‌دهیــم  گفتــه شــد  گام اول  در 
گــر می‌بینیــد مغــز را معیــار  کســی را از خــود بــروز می‌دهــد. ا بیشــتر خصوصیــات روان‌شــناختی چــه 
کــه بیــن مغــز و خصوصیــات روان‌شــناختی  تشــخیص شــخص قــرار می‌دهیــم، ازاین‌جهــت اســت 
رابطــۀ علّــی وجــود دارد. پــس مغــز تنهــا شــاهدی بــر این‌همانــی اســت، نــه معیــار آن. امــا ایــن اســتدلال 

کســی دو ادعــای زیــر را داشــته باشــد: کنیــد  نمی‌توانــد درســت باشــد. فــرض 
کــه حــالات روان‌شــناختی    معیــار این‌همانــی شــخصی اســتمرار و پیوســتگی آن چیــزی اســت 

کــرده، نــه اســتمرار خــود حــالات روان‌شــناختی. شــخص را ایجــاد 
کرده، همان مغز است. که حالات روان‌شناختی را ایجاد    آن چیزی 

در ایــن صــورت اســتمرار مغــز معیــار این‌همانــی خواهــد بــود؛ نــه به‌خاطــر خــودش، بلکــه ازآن‌جهــت 
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کــه  ــا دیدیــم  ــی بدن‌ه ــر بعــد از جابه‌جای گ ــس ا ــت. پ ــخص اس ــناختی ش ــالات روان‌ش ــل ح ــه حام ک
کــه  همچنــان دو بــدن همــان خصوصیــات روان‌شــناختی قبلــی را از خــود نشــان می‌دهنــد، می‌فهمیــم 
کــه تعیین‌کننــدۀ حــالات روان‌شــناختی فــرد اســت، بلکــه مثــاً بــدن یــا ترکیبــی  اساســاً ایــن مغــز نیســت 
کارکــرد را دارد. امــا همچنــان می‌توانیــم بگوییــم معیــار این‌همانــی شــخصی اســتمرار  از بــدن و مغــز ایــن 
ــه اســتمرار خــود  ــرده، ن ک ــه حــالات روان‌شــناختی شــخص را ایجــاد  ک ــزی اســت  و پیوســتگی آن چی

حــالات روان‌شــناختی.
گام دوم صرفــاً می‌گویــد صاحــب حــالات  را رد نمی‌کنــد.  ایــن احتمــال  گام دوم اســتدلال هــم 
کنــد  روان‌شــناختی معیــار این‌همانــی اســت، نــه خــود ایــن حــالات. یــک فیزیکالیســت می‌توانــد ادعــا 
کــه صاحــب ایــن حــالات همــان مغــز اســت. پــس اشــکالی ازطریــق ایــن اســتدلال بــه معیــار مغــزی بــا 
تقریــر فــوق وارد نمی‌شــود. ایــن تقریــر ممکــن اســت تحــت عنــوان معیــار روان‌شــناختی شــناخته شــود.

۱-۲. تقسیم مغز

کــرد و همیــن آزمایــش از  آزمایــش جابه‌جایــی بــدن از دیــدگاه سوم‌شــخص، معیــار بدنــی را دچــار چالــش 
دیــدگاه اول‌شــخص، معیــار روان‌شــناختی را هــم زیــر ســؤال بــرد. امــا تقریــر خاصــی از معیــار مغــزی وجــود 
گذاشــتن معیارهــای مرکــب  کنــار  کــه آزمایش‌هــای شــومیکر آن را نقــض نمی‌کــرد و لــذا هنــوز بــرای  داشــت 
کــه بــه هــر ســه معیــار مرکــب ایــراد  کافــی نداریــم. آزمایــش ذهنــی دیگــری  و رفتــن ســراغ معیــار ســاده دلیــل 
کردنــد و  کــه برنــارد ویلیامــز3 و دیویــد ویگینــز4 مطــرح  وارد می‌کنــد، آزمایــش تقســیم مغــز اســت؛ آزمایشــی 

.)Noonan, 2019, p. 205; Williams, 1973, p. 77( باعــث انقلابــی در مباحــث فلســفۀ ذهــن شــد
دانــش پزشــکی روز نشــان داده امــکان ادامــۀ حیــات انســان بــا یــک نیم‌کــره از مغــزش وجــود دارد. 
کودکــی حتــی تفــاوت  ، برداشــته شــدن یــک نیم‌کــره از مغــز در  بــا توجــه بــه انعطاف‌پذیــری عصبــی مغــز
کنیــد جراحــان مغــز مــن را  چندانــی در خصوصیــات شــناختی فــرد هــم ایجــاد نمی‌کنــد. حــال فــرض 
کــه مغــز آن‌هــا برداشــته شــده  کننــد  بشــکافند و هریــک از دو نیم‌کــرۀ آن را بــه دو بــدن دیگــر منتقــل 
یــم. هــر دو  کــه نــام آن‌هــا را چپــی و راســتی می‌گذار اســت. بعــد از عمــل جراحــی، دو نفــر برمی‌خیزنــد 
گذشــتۀ مــن را بــه یــاد  ازنظــر روان‌شــناختی ادامــۀ مــن هســتند. هــر دو باورهــا و شــخصیت مــن را دارنــد و 

3. Bernard Williams

4. David Wiggins
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می‌آورنــد. در ابتــدا ایــن دو ازنظــر روان‌شــناختی باهــم یکســان‌اند؛ امــا ازاین‌به‌بعــد شــروع بــه متمایــز 
شــدن می‌کننــد.

طبــق معیــار روان‌شــناختی، مــن هــم بــا چپــی این‌همــان هســتم و هــم بــا راســتی. درنتیجــه طبــق قواعــد 
منطقــی، راســتی و چپــی هــم بایــد باهــم این‌همــان باشــند. )وقتــی الــف همــان ب باشــد و ب همــان 
ج، منطقــاً الــف همــان ج اســت.( امــا ایــن صحیــح نیســت. ایــن دو هرقــدر هــم ازنظــر روان‌شــناختی بــه 

هــم شــبیه باشــند، بــاز دو نفــر هســتند.
کار برد. اما فیلســوفان  طــراح ایــن آزمایــش، یعنــی برنــارد ویلیامــز آن را بــرای رد معیار روان‌شــناختی به 
کــه ایــن آزمایــش هرگونــه  گــرت متوجــه شــدند  ذهــن بعــدی ماننــد جــان پــری، هارولــد نونــان و برایــان 
معیــار مرکبــی را بــه چالــش می‌کشــد )Noonan, 2019, p. 205; 208(. ایــن مشــکل طبــق معیــار مغــزی هــم 
کامــاً  کــه مغزشــان  وجــود دارد. معیــار مغــزی نمی‌توانــد بگویــد دو نفــر وقتــی باهــم این‌همــان هســتند 
کــه پــس از برداشــته شــدن نیمــی از مغزشــان بازهــم  یکســان باشــد؛ چــون می‌دانیــم افــرادی بوده‌انــد 
گــر  کــه: ب همــان فــرد الــف اســت، ا زنــده مانده‌انــد. پــس دیــدگاه مغــزی بایــد این‌طــور تعدیــل شــود 
 Garrett,( کنــد کــه بتوانــد اســتمرار روان‌شــناختی او را حفــظ  بــه انــدازه‌ای از مغــز الــف را داشــته باشــد 
یــم. چــون  p. 128 ,2006(. در ایــن صــورت بازهــم در آزمایــش ذهنــی تقســیم مغــز بــه مشــکل می‌خور

طبــق ایــن معیــار نیــز بایــد بگوییــم هــم چپــی و هــم راســتی بــا مــن این‌همــان هســتند؛ درحالی‌کــه ایــن 
دو خودشــان باهــم این‌همــان نیســتند.

۱-۲-۱.  ادعاهای نامتعارف فیزیکالیست‌ها در حل مشکل

کننــد، مجبــور بــه طــرح  کرده‌انــد از معیــار مرکــب دفــاع  کــه در ایــن آزمایــش ذهنــی ســعی  اندیشــمندانی 
کــه در ادامــه مــرور می‌کنیــم. ادعاهــای نامتعارفــی شــده‌اند 

کرده‌انــد بــا اضافــه  ۱. اصــاح معیــار این‌همانــی: برخــی فیزیکالیســت‌ها ماننــد دِرِک پارفیــت ســعی 

کننــد بعــد از عمــل جراحــی، چپــی و راســتی هیچ‌کــدام  کــردن یــک قیــد بــه معیــار روان‌شــناختی ادعــا 
بــا فــرد قبــل از عمــل این‌همــان نیســتند. طبــق معیــار روان‌شــناختی اصلاح‌شــده: ب همــان الــف اســت، 
گــر باهــم اتصــال روان‌شــناختی داشــته باشــند و جریــان حیــات ذهنــی الــف، دوشــاخه نشــده باشــد. ا

کــه عمــل تقســیم مغــز صورت  گرفتــه شــود  کار  طبــق ایــن تعریــف، معیــار روان‌شــناختی بایــد زمانــی بــه 
نگرفتــه اســت. امــا وقتــی چنیــن عملــی رخ داده، دیگــر نــه چپــی بــا فــرد قبــل از عمــل یکــی اســت و نــه 

.)Parfit, 1995, p. 42( راســتی
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کــه دو نفــر باهــم این‌همــان نباشــند و درعین‌حــال هــر  کــه وجــود داشــت ) ایــن اصلاحیــه تناقضــی 
ــار مغــزی هــم  ــه را در معی ــا فــرد ســومی این‌همــان باشــند( را از بیــن می‌بــرد. شــبیه همیــن اصلاحی دو ب

.)Garrett, 2006, p. 129( ــا تناقــض برطــرف شــود کــرد ت می‌تــوان اعمــال 
کامــاً دل‌بخواهــی و صرفــاً یــک  کــه قیــد افزوده‌شــده در بیــان پارفیــت  این‌طــور بــه نظــر می‌رســد 
کــه بــه همیــن  ــار دیگــری ارائــه می‌دهــد  راه‌حــل صــوری بــرای حــل مشــکل اســت. رابــرت نوزیــک معی
کســی بــا  نتیجــۀ پارفیــت منتهــی می‌شــود؛ امــا معقول‌تــر و غیرصوری‌تــر بــه نظــر می‌آیــد. او می‌گویــد 
کــه »نزدیک‌تریــن ادامه‌دهنــده«ی مــن باشــد. وقتــی هیــچ نزدیک‌تریــن  مــن این‌همانــی شــخصی دارد 
گزینــۀ مــورد نظــر بــه یــک انــدازه بــه مــن نزدیک  کــه دو  کار نباشــد )ولــو بــه ایــن خاطــر  ادامه‌دهنــده‌ای در 
کــردن دیدگاهــش حلقــۀ ویــن را  باشــند(، این‌همانــی شــخصی دیگــر وجــود نــدارد. وی بــرای ملمــوس 
کــه پیرامــون برخــی مســائل فلســفی باهــم  کنیــد حلقــۀ ویــن شــامل ۲۰ متفکــر اســت  مثــال می‌زنــد. فــرض 
کنــده شــدن ایــن افراد، ۳ نفــر از آن‌ها در ســال  گــر بعــد از اتفاقــات جنــگ جهانــی و پرا گفتگــو می‌کننــد. ا
گــرد هــم بیاینــد و همــان بحث‌هــای فلســفی را ادامــه دهنــد، می‌توانیــم بگوییــم این‌هــا  1943 در اســتانبول 
کــه ۹ نفــر از اعضــای اولیــۀ ایــن  گــر در ســال 1945 ایــن افــراد متوجــه شــوند  همــان حلقــۀ ویــن هســتند. امــا ا
کــه حلقــۀ  گــرد هــم آمده‌انــد و همــان بحث‌هــا را می‌کننــد، ایــن ۳ نفــر متوجــه می‌شــوند  حلقــه در آمریــکا 
ویــن در آمریکاســت و جمــع ســه‌نفرۀ آن‌هــا حلقــۀ ویــن نیســت؛ چــون آن‌هــا نزدیک‌تریــن ادامه‌دهنــدۀ آن 

.)Nozick, 1981, p. 32&33( حلقــه نیســتند
ــار روان‌شــناختی و چــه مغــزی، پایبنــدی بــه ایــن    پیامدهــای ضدشــهودی ایــن فرضیــه: چــه در معی

اصلاحیــه پیامدهــای غیرشــهودی دیگــری بــه بــار مــی‌آورد. طبــق ایــن معیــار حتــی وقتــی هــر دو عمــل 
جراحــی موفقیت‌آمیــز باشــد، مــن دیگــر وجــود نــدارم و ایــن نبایــد بــرای مــن خوشــحال‌کننده باشــد. 
گــر اشــتباه پرســتاران باعــث شــود مغــز چپــی آســیب ببینــد و عمــل مربــوط بــه آن ناموفــق بشــود، مــن  امــا ا
زنــده می‌مانــم! پــس قبــل از عمل‌هــای جراحــی مــن دوســت دارم یکــی از آن‌هــا دچــار مشــکل بشــود 
ــا در عمــل چپــی  کنــد و حاضــرم بــه ایــن خاطــر بــه پرســتار رشــوه بدهــم ت تــا حیــات مــن ادامــه پیــدا 
کنــد. امــا وقتــی می‌دانــم عمــل مغــز راســتی بــا موفقیــت انجــام می‌شــود، چــرا بایــد آرزوی  خــراب‌کاری 

خــراب شــدن عمــل دیگــر را داشــته باشــم؟!
پارفیــت در نوشــته‌های اولیــه‌اش نســبت‌به ایــن اشــکال احســاس ناخرســندی دارد؛ امــا درنهایــت 
کــه پارفیــت می‌دهــد  ــا یــک جــواب عجیــب قانــع می‌کنــد )Garrett, 2006, p. 130(. پاســخی  خــود را ب
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کــه دارای  کــه باقــی مانــدن مــن یــک مفهــوم اعتبــاری اســت. یــک واقعیــت مســتقل نیســت  ایــن اســت 
کــه مــن باقــی بمانــم یــا نــه. آنچــه اهمیــت دارد، منشــأ ایــن اعتبــار  اهمیــت مســتقل باشــد. مهــم نیســت 
کــه اســتمرار روان‌شــناختی مــن باشــد. )چــه اینکــه اســتمرار  کــه موجــودی باشــد  اســت: مهــم ایــن اســت 
ئــل زبان‌شــناختی بــا مــن این‌همــان محســوب بشــود و چــه نشــود.( در زندگــی  روان‌شــناختی مــن، بــه دلا
طبیعــی چنیــن ارتباطــی بیــن دو قطعــه از حیــات مــن وجــود دارد. در زندگــی طبیعــی آنچــه آینــدۀ مــن 
کــه ایــن آینــده اســتمرار روان‌شــناختی مــن  را بــرای مــن متمایــز از آینــده دیگــران می‌کنــد، همیــن اســت 
ئــل  کــه بــه دلا کار باشــد، دیگــر مهــم نیســت  اســت. در مثــال تقســیم مغــز هــم وقتــی چنیــن ارتباطــی در 
ــال مــورد بحــث،  ــا نکنیــم. در مث ــم ی کنی ــا خــود این‌همــان توصیــف  زبان‌شــناختی آن موجــود دوم را ب
ــا همــۀ  ــا مــن این‌همــان نیســتند، ام ــی و راســتی هیچ‌یــک ب ــی می‌گوییــم چپ به‌خاطــر ملاحظــات زبان
آنچــه در بقــای مــن بــرای مــن مهــم اســت، در چپــی و راســتی وجــود دارد؛ پــس جــای نگرانــی نیســت 

!)Parfit, 1995, p. 29(

کافــی بــه مــن نزدیــک  کــه به‌انــدازۀ  کــه چیــزی باشــد  نوزیــک نیــز می‌گویــد: مهــم بــرای مــن ایــن اســت 
کنــون به‌دلیــل اینکــه رقیبــی  گــر فقــط آن چیــز بــود، ادامــۀ مــن محســوب می‌شــد. هرچنــد ا کــه ا باشــد 
 Nozick,( ــۀ مــن محســوب نمی‌شــود ــدۀ مــن نیســت، ادام ــراز خــود دارد و نزدیک‌تریــن ادامه‌دهن هم‌ت

.)Nozick, 1981, p. 69( مــن دیگــر نیســتم؛ امــا ایــن بــا مــرگ فــرق می‌کنــد .)1981, p. 68

ایــن پاســخ نه‌تنهــا اشــکال را جــواب نمی‌دهــد، بلکــه آن را وســعت می‌بخشــد. طبــق ایــن بیــان حتــی 
کــه در آینــده  در زندگــی طبیعــی نیــز وقتــی بــه فکــر آینــدۀ خــود هســتم و نگــران پیشــامدهایی هســتم 
کــه به‌دلیــل اینکــه  کــرد، در واقــع نگــران خــود نیســتم؛ نگــران موجــود دیگــری هســتم  تجربــه خواهــم 
اســتمرار روان‌شــناختی )یــا فیزیکــی( مــن اســت، به‌زبــان او را بــا خــود این‌همــان توصیــف می‌کنــم! حتــی 
گــر آینــدۀ دیگــران هــم بــرای مــا مهــم باشــد، همــۀ مــا بــه آینــدۀ خودمــان اهمیــت ویــژه‌ای می‌دهیــم.  ا
کــه اســتمرار روان‌شــناختی )یــا فیزیکــی( مــن اســت ولــی  کــه چــرا موجــودی  پارفیــت توضیــح نمی‌دهــد 
واقعــاً غیــر از مــن اســت، بایــد بــرای مــن اهمیــت ویــژه داشــته باشــد. چــرا بایــد نســبت‌به دنــدان دردی 
گــر یــک غــذای خوشــمزۀ ســمی را جلــوی  کــه فــردا قــرار اســت به‌ســراغم بیایــد، دغدغــه داشــته باشــم؟ ا
کــه در آینــده  گرفتــن ملاحظــات اخلاقــی، به‌خاطــر رنجشــی  مــن بگذارنــد، چــرا بایــد – بــدون در نظــر 
گذاشــتن غــذای  کنــار  کنــم؟! آیــا تصمیــم بــه  نصیــب فــرد دیگــری می‌شــود، از لــذت خــود صرف‌نظــر 

ســمی صرفــاً یــک تصمیــم دگرخواهانــه اســت و هیــچ توجیــه خودخواهانــه‌ای نــدارد؟
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کــه آنچــه می‌گویــد بــا بــاور رایــج مــردم نمی‌ســازد. وی می‌گویــد بســیاری از  پارفیــت اعتــراف می‌کنــد 
گاه یــا ازروی عــادت  ، ناخــودآ مــا بــا اینکــه فیزیکالیســم را پذیرفته‌ایــم، بــاز در بعضــی از ســطوح تفکــر
گــر پارفیــت واقعــاً معتقــد اســت  همچنــان غیرفیزیکالیســتی فکــر می‌کنیــم )Parfit, 1995, p. 44&45(. امــا ا
ــرای  ــرا ب ــود او چ ــت‌کم خ ــت، دس ــی اس ــۀ غیرعقلان ــک دغدغ ــود ی ــدۀ خ ــبت‌به آین ــژه نس ــۀ وی دغدغ
کــه در آینــده جــای  کــه مربــوط بــه موجــودی اســت  گاهــی لذت‌هایــی  آینــده‌اش برنامه‌ریــزی می‌کنــد و 

کنــون ترجیــح می‌دهــد؟ او را می‌گیــرد، بــر لــذت دیگــران و یــا لــذت خــودش در ا
گذشــتۀ خــود را بــه یــاد مــی‌آورم،  گذشــته هــم وجــود دارد. وقتــی مــن  ایــن مطلــب در مــورد یــادآوری 
کــه مــن اســتمرار  کســی اســت  گذشــتۀ خــود می‌شــمارم. آن سرگذشــت  کــه آن را  درواقــع اشــتباه می‌کنــم 
گذشــته دیگــر بی‌معنــی اســت؛  روان‌شــناختی او هســتم، نــه سرگذشــت خــود مــن. پشــیمانی از رفتــار 
گذشــته از مــن صــادر شــده اســت.  کــه آن رفتــار  یــم  چــون در پشــیمانی ایــن را پیش‌فــرض می‌گیر
گناهــان  گذشــته چیــزی شــبیه مجــازات فرزنــد به‌خاطــر  گناهــان  همین‌طــور مجــازات مــن به‌خاطــر 

والدیــن خواهــد بــود.
گــر همــۀ ایــن مشــکلات به‌خاطــر نفــی وجــود نفــس غیرمــادی ایجــاد شــده اســت، فیزیکالیســت‌ها  ا

کــه حاضرنــد بــه همــۀ ایــن لــوازم دور از ذهــن تــن بدهنــد؟ چــه دلیلــی بــرای رد آن ارائــه داده‌انــد 
کســانی  ــه  ــز ازجمل ــان و ویگین ، نون ــز ــد ویلیام ــا اصــل »فقــط a و b«: فیلســوفان ذهــن مانن   مخالفــت ب

 .)Williams, 1970, p. 171; Wiggins, p. 95( کــه بــه راه‌حــل پارفیــت و نوزیــک ایــراد می‌گیرنــد هســتند 
لــت بــر یــک رابطــۀ واقعــی میــان شــیء  گــر این‌همانــی شــخصی دلا کــه ا خلاصــۀ اشــکال ایــن اســت 
ــه خــود ایــن رابطــۀ واقعــی را تحــت  ک ــی باشــد  ــه خصوصیات ــا وابســته ب ــد تنه a و b داشــته باشــد، بای
تأثیــر قــرار می‌دهــد؛ یعنــی خصوصیــات a، خصوصیــات b و نحــوۀ ارتبــاط ایــن دو. بنابرایــن بــودن یــا 
کــه تأثیــری در نحــوۀ ارتبــاط a و b نــدارد، نبایــد در صــدق این‌همانــی شــخصی مؤثــر باشــد.   c نبــودن
نونــان ایــن را اصــل »فقــط a و b« می‌نامــد. وی صورت‌بنــدی صحیــح ایــن اصــل را به‌شــکل زیــر 

بیــان می‌کنــد:
گــر در وضعیــت الــف، دو واقعــه بخش‌هایــی از تاریــخ شــیء واحــدی باشــند، آن‌گاه در وضعیــت  ا
کــه  وقایعــی  تمــام  گــر  ا باشــند؛  واحــدی  یــخ شــیء  تار از  بایــد بخش‌هایــی  واقعــه  دو  آن  نیــز  ب 

یــخ آن شــیء در وضعیــت اول بــود، در وضعیــت دوم هــم رخ داده باشــد.5 بخش‌هایــی از تار

5. Personal, p.  223.



92

تقریری جدید از برهان این‌همانی شخصی به‌سود دوگانه‌انگاری جوهری/  حامد ساجدی

کشــتی باســتانی توســط  کشــتی تســئوس را در نظــر بگیریــد. ایــن  بــرای آشــکار شــدن مطلــب، مثــال 
کشــتی بــه ایــن صــورت  آتــن بــرای مدت‌هــای بســیار طولانــی حفــظ شــد. روش نگــه‌داری  مــردم 
کشــتی  کــه بــا پوســیده شــدن هــر بخــش، الوارهــای جدیــد و مســتحکمی جایگزیــن آن می‌شــد.  بــود 
ــل اینکــه  ــا به‌دلی ــدارد؛ ام ــه ن کشــتی اولی ــا  ــچ جــزء مشــترکی ب ــاد، هی ی ــان ز ــذر زم گ ــده پــس از  باقی‌مان
کنیــد فــردی آن  کشــتی تســئوس محســوب می‌شــود. حــال فــرض  اســتمرار فضازمانــی آن اســت، همــان 
کشــتی را در یــک انبــار نگــه دارد و بعــد از مدتــی آن‌هــا را دوبــاره بــه هــم پیونــد بزنــد  اجــزای جداشــدۀ 
ــد  ــه می‌توانن ک ــم  ی کشــتی دار ــا دو  ــت م ــه بســازد. در ایــن حال کشــتی اولی کامــاً شــبیه  کشــتی  و یــک 
کشــتی تســئوس محســوب شــوند. طبــق معیــار نزدیک‌تریــن اســتمراربخش، یکــی از ایــن دو  بازمانــدۀ 
کشــتی اول را اســتمرار  کنیــد بگوییــم همچنــان آن  کشــتی اولیــه دارد. مثــاً فــرض  ارتبــاط نزدیک‌تــری بــا 
گرفته‌ایــم  کشــتی ابتدایــی دارد؛ یعنــی فــرض  تســئوس حســاب می‌کنیــم، چــون ارتبــاط نزدیک‌تــری بــا 
کــه یــک وضعیــت ســوم  اســتمرار فضازمانــی مهم‌تــر از یکســانی اجــزاء اســت. امــا مشــکل اینجاســت 
کــه به‌دلیــل فرســودگی جــدا می‌شــوند، چیــزی  کشــتی تســئوس  کــرد: اجــزای  را هــم می‌تــوان فــرض 
گــر دوبــاره ایــن  کشــتی اولیــه همــۀ اجزائــش جــدا شــده‌اند. حــال ا جایگزینشــان نشــود. بعــد از مدتــی 
کشــتی تســئوس احیــاء شــده اســت.  کــه در انبــار نگــه‌داری شــده بــه هــم پیونــد دهیــم، دوبــاره  اجــزاء را 
کافــی نزدیکــی و ارتبــاط  کشــتی ساخته‌شــده به‌انــدازۀ  ایــن بــار چــون رقیــب برتــری وجــود نــدارد و ایــن 

یــم. کشــتی بــه حســاب آور کشــتی اولیــه دارد، می‌توانیــم آن را ادامه‌دهنــدۀ آن  ــا  ب
کشــتیِ بازاحیاءشــده همــان  خلاصــه اینکــه طبــق معیــار نزدیک‌تریــن ادامه‌دهنــده، در فــرض ســوم 
کشــتی تســئوس نیســت )چــون  کشــتی بازاحیاءشــده همــان  کشــتی تســئوس اســت؛ امــا در فــرض دوم 
کــه در فــرض ســوم دارد و دقیقــاً همــان  رقیبــی بیرونــی دارد(. درحالی‌کــه دقیقــاً همــان سرگذشــتی را دارد 

کــه در فــرض ســوم دارد. کشــتی اولیــه دارد  رابطــه‌ای را بــا 
، چــه در فــرض زنــده مانــدن چپــی و چــه در فــرض مــردن او، رابطــۀ راســتی  در مثــال تقســیم مغــز نیــز
کامــاً یکســان اســت. او در هــر صــورت حــاوی نیمــی از مغــز فــرد اولیــه اســت و حــالات  بــا فــرد اولیــه 
روان‌شــناختی‌اش میــزان مشــابهت و اتصــال مشــخصی بــا فــرد اولیــه دارد. پــس چطــور راســتی در یــک 
فــرض بــا فــرد ســابق این‌همــان اســت و در فرضــی دیگــر این‌همــان نیســت؟ خــود نوزیــک مثالــی 
کننــد،  گــر نیمــی از مغــز مــن را بــه بــدن جدیــدی منتقــل  کــه ایــن مطلــب را آشــکارتر می‌کنــد. ا می‌زنــد 
کــه در آن باقــی مانــده، ارتبــاط  آن فــرد بــا مــن این‌همــان نیســت؛ چــون بــدن اول و نیمــی از مغــز 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

گــر براثــر ایــن عمــل جراحــی بــدن اول حیاتــش را از دســت بدهــد، حــالا  نزدیک‌تــری بــا مــن دارد. امــا ا
 Nozick,( کــه بــه آن منتقــل شــده، بــا مــن این‌همــان اســت می‌توانیــم بگوییــم بــدن دوم و نیمــۀ مغــزی 
p. 40 ,1981(. بااینکــه در هــر دو حالــت میــزان ارتبــاط و اتصــال بــدن دوم بــا بــدن اولیــۀ مــن یکســان 

اســت و هیــچ واقعیتــی دربــارۀ آن تغییــر نکــرده، چگونــه در یــک حالــت همــان مــن اســت و در حالــت 
دیگــر غیــر از مــن اســت؟!

مثــال حلقــۀ ویــن نوزیــک درواقــع تلاشــی بــرای پاســخ بــه ســؤال فــوق اســت. امــا ایــن پاســخ در 
لــت بــر یــک رابطــۀ واقعــی بیــن دو شــخص یــا  کــه این‌همانــی شــخصی دلا صورتــی قابــل قبــول اســت 
کــه رابطــۀ دو شــیء واقعــی نباشــد، بلکــه  دو مرحلــه از زندگــی فــرد نداشــته باشــد. بدیهــی اســت جایــی 
کــه این‌همانــی  ــا می‌تــوان پذیرفــت  کار نمی‌کنــد. امــا آی  »b و a اعتبــاری و زبانــی باشــد، اصــل »فقــط

شــخصی صرفــاً یــک رابطــۀ اعتبــاری و قــراردادی را بیــان می‌کنــد؟
کــه بــا راه‌حــل قبلــی قانــع نشــدند، فــرض دیگــری  ۲. تصــرف چندگانــه:6 دیویــد لوئیــس7 و هارولــد نونــان 

کرده‌انــد. طبــق ایــن ادعــا، از ابتــدا، یعنــی حتــی قبــل از تقســیم مغــز هــم دو نفــر وجــود  را مطــرح 
، هریــک از ایــن دو نفــر بــه بــدن  کرده‌انــد. بعــد از تقســیم مغــز کــه یــک بــدن را اشــغال  داشــته‌اند 
کــه از قبــل وجــود داشــته‌اند، بعــد از عمــل جراحــی بــه حیــات  مخصــوص خــود مــی‌رود. پــس دو نفــر 
خــود ادامــه می‌دهنــد؛ نــه اینکــه یــک نفــر تبدیــل بــه دو نفــر بشــود. به‌گفتــۀ نونــان، بــا توجــه بــه اصــل 
یــم جــز  ــار ســاده در این‌همانــی شــخصی را بپذیریــم، چــاره‌ای ندار گــر نخواهیــم معی »فقــط a و b«، ا

.)Noonan, 2019, p. 229( ــم کنی ــول  ــه را قب اینکــه تصــرف چندگان
کــه عــرف  کــه ایــن فــرض نیــز از فهــم عرفــی مــا بســیار دور اســت. پاســخ او ایــن اســت  نونــان می‌پذیــرد 
شــمارش خــود را بــر اســاس این‌همانــی دقیــق فلســفی انجــام نمی‌دهــد، بلکــه بــر اســاس »هم‌رویــدادی 
فضازمانــی در همــۀ زمان‌هــا« شــمارش می‌کنــد. بــر ایــن اســاس، فهــم عرفــی مــا تــا قبــل از عمــل جراحــی 
گــر هــم دو شــخص وجــود دارنــد، ایــن دو  کــه یــک شــخص بیشــتر وجــود نــدارد؛ چــون ا ایــن اســت 
شــخص تــا قبــل از عمــل جراحــی دارای هم‌رویــدادی فضازمانــی هســتند. همچنیــن عــرف دلیلــی 
کــه در پیشــبرد اهــداف روزمــرۀ خــود، وضعیــت نامتعــارف عمــل جراحــی تقســیم مغــز را در  نمی‌بینــد 

.)Noonan, 2019, p. 228( کنــد معیــار شــمارش خــود دخیــل 

6. multiple-occupancy

7. David Lewis
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کــه قابــل پذیــرش  کنیــم، مشــخص می‌شــود  کاوی  امــا وقتــی فرضیــۀ نونــان را بــا دقــت بیشــتری وا
مــن  بــه  منتســب  روان‌شــناختی  حــالات  مجموعــۀ  مدعــا،  ایــن  دقیق‌تــر  بررســی  بــرای  نیســت. 
گاهی‌هــا، امیــال، احساســات و تصمیمــات( را در نظــر بگیریــد. اســم آن را مجموعــۀ  گاهــی، آ )خودآ
یــم. مــن اعضــای ایــن مجموعــه را منتســب و وابســته بــه خــودم می‌یابــم و مثــاً می‌گویــم مــن  A می‌گذار
گفــت  میــل دارم غــذا بخــورم، مــن می‌دانــم امــروز ســرد اســت، مــن امــروز ترســیده‌ام و... . حــال می‌تــوان 

تصــرف چندگانــه بــه ســه شــکل قابــل تصویــر اســت:
کــه نیمــی  کنــون می‌فهمــم  کــه همــۀ اعضــای آن را منتســب بــه خــودم می‌یافتــم، ا  A الــف. مجموعــۀ
کــه عمــل  کــه هم‌زمــان بــا مــن در ایــن بــدن حضــور داشــته و حــالا  از آن‌هــا منســوب بــه فــرد دیگــری بــوده 
گاهی‌هــا و تصمیمــات،  گرفتــه، از مــن جــدا شــده اســت. یعنــی بعضــی از ایــن آ تقســیم مغــز صــورت 
ــرای مــن اســت. مــن در مــورد نیمــی از  کــه ب ــال می‌کــردم  ــوده و مــن خی گاهی‌هــا و تصمیمــات مــن نب آ

اعضــای مجموعــۀ A دچــار توهــم بــوده‌ام.
کــه تقســیم مغــز روی آن‌هــا اِعمــال شــود نیســت، بلکــه  ایــن متوهــم بــودن فقــط مخصــوص افــرادی 
کــه قابلیــت چنیــن عملــی بــرای او وجــود داشــته باشــد هــم در توهــم اســت؛ چــون  کــس دیگــری  هــر 
عمــل تقســیم مغــز صرفــاً دلیــل و نشــانۀ تصــرف چندگانــه اســت، نــه علــت و منشــأ آن. پــس همیــن الان 
کار هســتم. امــا مــن هرقــدر دقتــم را  هــم مــن در نســبت دادن اعضــای مجموعــۀ A بــه خــودم خطــا
کــه بــر اســاس آن بتوانــم بفهمــم بعضــی  بیشــتر می‌کنــم، تفاوتــی در اعضــای مجموعــۀ A پیــدا نمی‌کنــم 
از اعضــای ایــن مجموعــه احتمــالاً خــودی نیســتند. پــس ایــن دیــدگاه مســتلزم بی‌اعتبــار شــدن همــۀ 
ــم در همــۀ انســان‌ها می‌شــود و مجــازات  ــر قابــل ترمی یافته‌هــای درونــی مــن و پذیــرش یــک توهــم غی

ــود. گناهــان یــک نفــر خواهــد ب گذشــته، مجــازات دو نفــر به‌خاطــر  کــردن مــن به‌خاطــر جرم‌هــای 
گزینــۀ معقــول  کــه چــرا وقتــی معیــار ســاده در این‌همانــی شــخصی به‌عنــوان یــک  ســؤال ایــن اســت 

کــه مــن و شــما در چنیــن توهــم شــدیدی بــه ســر می‌بریــم! وجــود دارد، بایــد بپذیریــم 
کــه منتســب بــه  ب. خــارج از مجموعــۀ A، یــک مجموعــۀ B از حــالات روان‌شــناختی وجــود دارد 
کــه هم‌زمــان در بــدن مــن حضــور دارد و طبیعتــاً مــن دسترســی مســتقیمی بــه آن  شــخص دیگــری اســت 

مجموعــه از حــالات روان‌شــناختی نــدارم.
گــر ایــن مجموعــۀ دوم متفــاوت بــا مجموعــۀ اول باشــد، طبیعتــاً منجــر بــه تصمیمات  در ایــن صــورت ا
کامــاً  گاهــی اوقــات بااینکــه تصمیــم  متفاوتــی هــم می‌شــود. پــس در مقــام عمــل، مــن بایــد دســت‌کم 
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 A کار دارم و هیــچ میــل معارضــی در مــن نیســت )یعنــی در مجموعــۀ قاطعــی بــرای انجــام یــک 
ــی و  ــم نهای ــن تصمی ــاً م ــد،. مث کن ــل  ــری عم ــیوۀ دیگ ــد و به‌ش ــت نکن ــن تبعی ــن از م ــدن م ــت(، ب نیس
کــه دســتم را بــالا ببــرم؛ ولــی دســتم پاییــن بیایــد و... . امــا بدیهــی اســت مــن چنیــن چیــزی  قاطــع بگیــرم 

را در خــود نمی‌یابــم.
کامــاً بــا مجموعــۀ اول یکســان اســت و درنتیجــه تصمیمــات او همیشــه  گــر مجموعــۀ دوم هــم  امــا ا
گــر معیــار ســاده را  هم‌راســتا بــا تصمیمــات مــن اســت، در ایــن صــورت وجــه تمایــز مــن و او چیســت؟ ا
کــه آن مجموعــۀ دوم حــول یــک جوهــر فهمنــدۀ  بپذیریــم، می‌توانیــم بگوییــم وجــه تمایــز ایــن اســت 
گرفتــه اســت؛ ولــو محتــوای مجموعــۀ دوم بــا محتــوای مجموعــۀ  غیرمــادی دیگــری غیــر از مــن شــکل 
ــم. تنهــا  ــم ایــن جــواب را بدهی ــار مرکــب را بپذیریــم، نمی‌توانی ــر معی گ کامــاً یکســان باشــد. امــا ا اول 
کــه مجموعــۀ اول و دوم هرکــدام برآمــده از دو بخــش متفــاوت  کــه می‌توانیــم بدهیــم ایــن اســت  جوابــی 
از مغــز موجــود در بــدن مــن هســتند. ایــن یعنــی مثــاً حــالات روان‌شــناختی برآمــده از نیم‌کــرۀ چــپ بــه 
مجموعــۀ B تعلــق دارنــد و در مجموعــۀ A نیســتند و تنهــا حــالات روان‌شــناختی نیم‌کــرۀ راســت )= 
کــه مــا حــالات روان‌شــناختی برآمــده از هــر دو نیم‌کــره را  مجموعــۀ A( بــرای مــن هســتند. امــا می‌دانیــم 
گفتــاری )منتســب بــه نیم‌کــرۀ چــپ( دارم  بــه خــود منتســب می‌دانیــم و می‌یابیــم. مثــاً مــن هــم توانایــی 
و هــم توانایــی تشــخیص چهــره )منتســب بــه نیم‌کــرۀ راســت(. همچنیــن ازاین‌به‌بعــد بایــد جراحانــی 
کشــتن یــک  کــه یــک نیم‌کــره از مغــز بیمــاران مبتــا بــه صــرع را از ســر آن‌هــا بیــرون می‌آورنــد، به‌جــرم 
کــه مجموعــۀ حــالات  گذشــته از آن، بــا توجــه بــه اینکــه قابــل تشــخیص نیســت  نفــر بازداشــت شــوند! 
کــدام نیم‌کــره می‌شــود، تــن دادن بــه ایــن جراحــی بــرای بیمــار  روان‌شــناختی متعلــق بــه مــن مربــوط بــه 
گــر هــم روزی ایــن مســئله قابــل تشــخیص شــود،  صرعــی حکــم شــرکت در یــک دوئــل مرگبــار را دارد. ا
یــک تعــارض منافــع شــدید بیــن بیمــار صرعــی و قریــن نامرئــی او هنــگام مواجهــه بــا ایــن عمــل جراحــی 

ایجــاد می‌شــود!
کل  کار نیســت و همچنیــن  ج. به‌جــز مجموعــۀ A، مجموعــۀ دیگــری از حــالات روان‌شــناختی در 
کار نیســت. امــا شــخص یــک  اعضــای ایــن مجموعــه واقعــاً بــه مــن تعلــق دارنــد و توهمــی هــم در 
کشیده‌شــده در زمــان اســت. قــرار نیســت این‌همانــی بیــن مرحلــۀ متأخــر حیــات  موجــود چهاربعــدی و 
کل ایــن مراحــل روی‌هــم آن شــخص را تشــکیل  شــخص و مرحلــۀ متقــدم حیــات او برقــرار شــود، بلکــه 
کش‌آمــده در زمــان )یــا  ، دو بــدن  گفــت در فــرض تقســیم مغــز می‌دهنــد. در ایــن صــورت می‌تــوان 
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کــه در مراحــل اولیه‌شــان باهــم یکــی  یــم  دو زنجیــره از حــالات روان‌شــناختی در طــول زمــان( دار
ــخص در  ــود دو ش ــور از وج ــس منظ ــد. پ ــی باش ــم یک ــان باه ــش اولش ــه بخ ک ــاده  ــل دو ج ــتند؛ مث هس
کــه دو مجموعــه حــالات روان‌شــناختی آنجــا حضــور دارد،  بــدن در مرحلــۀ قبــل از تقســیم، ایــن نیســت 
کــه آن حــالات روان‌شــناختی سرسلســلۀ دو سلســله از حــالات روان‌شــناختی  بلکــه منظــور ایــن اســت 
 Lewis, 1969, به‌هم‌پیوســته اســت و درنتیجــه دو شــخص از آن انتــزاع می‌شــود )اولســون، 1394، ص49؛

.)p. 28&29

کش‌آمــده یــا  گرفتــن شــخص بــا بــدن  کــه معــادل  نگارنــده در مقالــۀ دیگــری نشــان داده اســت 
تی را بــه بــار مــی‌آورد )ســاجدی، 1402، ص174-171(.  زنجیــرۀ متصــل حــالات روان‌شــناختی چــه مشــکلا
کــه تکلیــف »مــن« ایــن وســط چــه می‌شــود؟!  ، بــر آن مشــکلات ایــن را بایــد افــزود  امــا در بحــث حاضــر
گــر بدانــم بعــد از عمــل جراحــی، چپــی  کــدام سلســله هســتم و ا کــه مــن  چــه معیــاری مشــخص می‌کنــد 
کشــید و  دچــار درد شــدید خواهــد و بعــد از دو ســال تحمــل درد می‌میــرد، امــا راســتی دردی نخواهــد 
اتفاقــاً در آینــده بــه موفقیت‌هــای بزرگــی می‌رســد، مــن ترجیــح می‌دهــم ایــن عمــل انجــام بشــود یــا نــه؟ 
 Garrett,( گــرت، طبــق ایــن دیــدگاه مــن چیــزی مبهــم بیــن چپــی و راســتی خواهــم بــود به‌تعبیــر برایــان 

.)2006, p. 129

۱-۳. آزمایش‌های دیگر

، آزمایــش تقســیم مغــز بیشــترین بحث‌هــا را حــول خــود پیــش آورده اســت.  در فلســفۀ ذهــن معاصــر
بــه  را  /مرکــب  معیارهــای  از  برخــی  هرکــدام  کــه  شــده  مطــرح  نیــز  دیگــری  ذهنــی  آزمایش‌هــای  امــا 

می‌کشــند. چالــش 
۱. عمل‌هــای جراحــی پشت‌ســرهم به‌جــای یــک عمــل: بعضــی از معیارهــای مرکــب درجــه‌ای از شــباهت 

کــه این‌گونــه معیارهــا  مغــزی یــا روانــی را بــرای این‌همانــی شــخصی لازم می‌داننــد. یــک مثــال فرضــی 
ــی  ــرای این‌همان ــد ب کنی ــرض  ــت. ف ــی اس ــی و دفع ــر تدریج ــن تغیی ــۀ بی ــد، مقایس ــش می‌کش ــه چال را ب
ــل  ــخصی در عم ــر ش گ ــورت ا ــن ص ــم. در ای ــرط بدانی ــز را ش ــد از مغ ــدن 50 درص ــی مان ــخصی، باق ش
کنیــد  جراحــی 51 درصــد از مغــزش برداشــته یــا جایگزیــن شــود، دیگــر باقــی نمی‌مانــد. حــال فــرض 
به‌جــای یــک عمــل جراحــی، ایــن اتفــاق در دو مرحلــه بیفتــد: در عمــل اول، 49 درصــد از مغــز 
جابه‌جــا شــود و در عمــل دوم، ۲ درصــد دیگــر هــم حــذف شــود )ســوئینبرن، 1402، ص72(. در ایــن 
صــورت طبــق معیــار مطرح‌شــده، فــرد قبــل از عمــل اول بــا فــرد بعــد از عمــل اول این‌همــان اســت. 
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همچنیــن فــرد بعــد از عمــل اول بــا فــرد بعــد از عمــل دوم هــم این‌همــان اســت؛ امــا فــرد قبــل از عمــل اول 
ــرد بعــد از عمــل دوم این‌همــان نیســت. ــا ف ب

کــه  همیــن مشــکل در معیــار روان‌شــناختی هــم پیــش می‌آیــد. هــر مقــدار از شــباهت روان‌شــناختی را 
کــرد یــک شــخص پــس از یــک شــوک شــدید آن میــزان از  شــرط این‌همانــی بدانیــم، می‌تــوان فــرض 
کــرد ایــن  شــباهت را از دســت بدهــد و درنتیجــه بــا شــخص قبلــی این‌همــان نباشــد. و می‌تــوان فــرض 
شــخص طــی دو شــوک عصبــی، ایــن اتفــاق برایــش بیفتــد. بــاز معیــار روان‌شــناختی در اینکــه شــخص 

بعــد از دو شــوک بــا شــخص قبــل از دو شــوک این‌همــان هســت یــا نــه، دچــار تناقــض می‌شــود.
گــر  ک می‌گیــرد )Reid, 1852, p. 248(. ا یــد بــه معیــار حافظــۀ جــان لا شــبیه همیــن اشــکال را تومــاس رِ
گذشــتۀ خــود باشــد، ممکــن اســت مــن ۲۰ ســال پیشــم را بــه یــاد  معیــار این‌همانــی شــخصی یــادآوریِ 
کنــون ۴۰ ســال  بیــاورم. نیــز ممکــن اســت ۲۰ ســال پیــش هــم ۲۰ ســال قبــل از آن را بــه یــاد مــی‌آوردم؛ امــا ا
پیــش را بــه یــاد نیــاورم. پــس طبــق معیــار حافظــه، مــن بــا فــرد ۴۰ ســال پیــش، هــم یکــی هســتم و هــم 

یکــی نیســتم.
گــر  کمــی توســعه داد. مثــاً بگوییــم a بــا c این‌همــان اســت ا بــرای حــل مشــکل می‌تــوان ایــن معیــار را 
کــه b خاطــرات a را بــه یــاد مــی‌آورد.  c خاطــرات a را بــه یــاد بیــاورد و یــا c خاطــرات b را بــه یــاد بیــاورد 
کــردن قیدهــای دل‌بخواهــی نشــان  کــم  کــرد؛ امــا اضافــه و  بــا ایــن قیــد اصلاحــی می‌تــوان تناقــض را رفــع 

‌می‌دهــد دربــارۀ یــک این‌همانــی واقعــی صحبــت نمی‌کنیــم.8
کــه در معیارهــای مغــزی  کلــی ایــن اشــکال در همــۀ حالت‌هایــش در صورتــی وارد اســت  به‌طــور 
یــا روانــی، عــاوه بــر اتصــال و اســتمرار فیزیکــی یــا روان‌شــناختی، ســطحی از شــباهت فیزیکــی یــا 
گــر فقــط اتصــال فیزیکــی یــا روان‌شــناختی را  روان‌شــناختی یــا در یــاد مانــدن را هــم شــرط بدانیــم. امــا ا
کــم یــا  گــر درصــد شــباهت بســیار  ک بدانیــم، اشــکال وارد نیســت؛ چــون در ایــن صــورت حتــی ا مــا

ــد. ــرار باش ــد برق ــی می‌توان ــم این‌همان ــود، بازه ــر بش ــی صف حت
کــه یــک نیم‌کــره  ۲. جابه‌جایــی نیمــی از مغــز دوقلوهــای همســان: ســوئینبرن ایــن فــرض را مطــرح می‌کنــد 

کــه باهــم دوقلــوی همســان هســتند، بــا همدیگــر جابه‌جــا شــوند. در ایــن مثــال، هریــک  از مغــز دو فــرد 
از دو مغــز پــس از پایــان عمــل جراحــی بــه یــک انــدازه بــه مغزهــای قبــل از عمــل اتصــال فیزیکــی دارد. 
هــر دو جمجمــه 50 درصــد از مغــز قبلــی خــود را در اختیــار دارنــد و 50 درصــد از مغــزی دیگــر را. 

8. برای ملاحظۀ سایر اشکالات معیار حافظه )نک: اولسون، 1394، ص43(.
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کنــد بعــد از عمــل ایــن دو شــخص باهــم جابه‌جــا شــده‌اند یــا  بنابرایــن معیــار مغــزی نمی‌توانــد تعییــن 
همچنــان در بــدن ســابق خــود زیســت می‌کننــد )ســوئینبرن، 1402، ص67(.

کــرد بعــد از عمــل، نیمــی از خصوصیــات روان‌شــناختی هریــک از  در همیــن مثــال می‌تــوان فــرض 
دو فــرد هــم بــه دیگــری منتقــل شــود. بعــد از عمــل، هــر فــرد 50 درصــد بــه خصوصیــات روان‌شــناختی 
قبلــی خــودش اتصــال دارد و 50 درصــد بــه خصوصیــات روان‌شــناختی دوقلویــش. در ایــن صــورت، 

کــه ایــن دو شــخص باهــم جابه‌جــا شــده‌اند یــا نــه. کنــد  معیــار روان‌شــناختی هــم نمی‌توانــد تعییــن 
ایــن آزمایــش ذهنــی نســبت‌به آزمایــش قبلــی بــرای معیارهــای مرکــب چالش‌برانگیزتــر اســت. چــه 
ــرار دهیــم، چــه شــباهت فیزیکی‌روانــی را و چــه هــر  ــار ق فقــط اســتمرار و اتصــال فیزیکی‌روانــی را معی

ــه‌رو هســتیم. ــر روب ــای تصمیم‌ناپذی ــا مثال‌ه ــد ب ــان می‌ده ــش نش ــن آزمای دو را، ای

۱-۴. دو مشکل عمدۀ معیارهای مرکب

بســیاری از فیلســوفان ذهــن، چــه حامیــان دوگانه‌انــگاری جوهــری )مثــل ریچــارد ســوئینبرن(، چــه 
گــرت( و چــه حامیــان سرســخت فیزیکالیســم )مثــل  کــه موضع‌گیــری قاطعــی ندارنــد )مثــل برایــان  افــرادی 
ــن دو  ــی از ای ــار یک ــی دچ ــای ذهن ــی از مثال‌ه ــواره در برخ دِرِک پارفیــت(، می‌گوینــد معیــار مرکــب هم

مشــکل می‌شــود:
کــه در  گرفــت  ۱. بی‌ضابطگــی در مــوارد مــرزی: طبــق هــر معیــاری می‌تــوان طیفــی از حالت‌هــا را در نظــر 

کــه  کــه این‌همانــی برقــرار اســت و در طــرف دیگــر آن واضــح اســت  یــک طــرف طیــف واضــح اســت 
برقــرار نیســت؛ امــا در میانه‌هــای طیــف، ضابطــۀ مشــخصی بــرای این‌همانــی شــخصی وجــود نــدارد. 
ــود اطلاعــات مــا از واقعیــت نیســت؛ چــون در ایــن مثال‌هــا فــرض  کمب ایــن بی‌ضابطگــی مربــوط بــه 
کــه همــه چیــز را در مــورد شــخص می‌دانیــم. مثــاً می‌دانیــم دقیقــاً چقــدر از مغــزش جابه‌جــا  می‌گیریــم 
گذشــته را دارد و چقــدر را از دســت  شــده و چقــدر از آن باقــی مانــده، چقــدر از خاطــرات و روحیــات 
داده و... . بــا وجــود تمــام اطلاعــات جزئــی در مــورد آنچــه در واقعیــت رخ داده، طبــق معیارهــای 

مرکــب نمی‌توانیــم بگوییــم این‌همانــی برقــرار اســت یــا نــه.
کامــل از وضعیــت خارجــی همچنــان در صــدق این‌همانــی شــخصی تردیــد  وقتــی بــا فــرض اطــاع 
 ، ــر ــت. به‌عبارت‌دیگ ــخصی« اس ــی ش ــوم »این‌همان ــود مفه ــد در خ ــأ تردی ــود منش ــوم می‌ش ــم، معل ی دار
منشــأ تردیــد یــک امــر زبان‌شــناختی یــا معناشــناختی اســت و چــون مفهــوم یــا واژۀ این‌همانــی شــخصی 
ناظــر بــه ایــن مــوارد خــاص ســاخته نشــده اســت، در ایــن مــوارد این‌همانــی شــخصی نــه صــادق اســت، 
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کاذب )Noonan, 2019, p. 176-181; Parfit, 1995, p. 21&22(. ایــن مطلــب بــه دو صــورت قابــل تصویر  نــه 
ــه تردیــد در معیــار  ــد و دوم اینک ــن« باش ــود »م ــی در خ ــا زبان ــی ی ــد معنای ــه تردی ــت اینک ــت. نخس اس
گــر تردیــد در معنــای »مــن« باشــد، یعنــی دقیقــاً نمی‌دانــم  ــا چیــزی باشــد. ا این‌همــان بــودن چیــزی ب
ــل پذیــرش نیســت. خــود مــن حاضرتریــن و  ــا ایــن قاب ــم. ام ــزی اشــاره می‌کن ــه چــه چی کلمــه ب ــا ایــن  ب
کــه می‌شناســم. به‌قــول نونــان، ایــن قطعــاً در برابــر شــهود عمیقــاً ریشــه‌دار مــا  واضح‌تریــن چیــزی اســت 
گــر تردیــد در معیــار این‌همــان  در مــورد معنــای تضمین‌شــدۀ »مــن« اســت )Noonan, 2019, p. 191(. و ا
بــودن باشــد، یعنــی این‌همانــی اعتبــاری و قــراردادی مــد نظــر اســت؛ زیــرا این‌همانــی دقیــق فلســفی 
معنــای واضــح و بــدون ابهامــی دارد. بــاز به‌قــول نونــان، بعــد از عمــل جراحــی بایــد منتظــر حکــم 

!)Noonan, 2019, p. 173( دادگاه باشــم تــا ببینــم زنــده مانــده‌ام یــا نــه
کــه این‌همانــی شــخصی ناظــر بــه اتصــال و  ، راه‌حــل فیزیکالیســتی ایــن اســت  بــه‌ عبــارت‌ دیگــر
شــباهت فیزیکی‌روانــی دو موجــود اســت و ایــن اتصــال و شــباهت، درجه‌منــد و طیــف‌دار اســت. 
پــس به‌جــای نــگاه صفرویکــی بــه مســئلۀ این‌همانــی شــخصی، بایــد نــگاه صفرتاصــدی را جایگزیــن 
کنیــم. شــخص بعــدی همــواره درصــدی و تــا حــدودی بــا مــن این‌همــان اســت )ســوئینبرن، 1402، ص78(. 
گــر درصــد  گــر ایــن درصــد بــالا باشــد، در محــاورات عرفــی هــم بــه آن اطــاق این‌همانــی می‌شــود. ا ا
بســیار پاییــن باشــد، در محــاورات عرفــی اطــاق این‌همانــی نمی‌شــود. امــا نســبت‌به حالت‌هــای 

کار ببــرد. کــه چــه تعبیــری را بــه  میانــه، زبــان رایــج تصمیم‌گیــری نکــرده اســت 
گرفتــن این‌همانــی شــخصی و چــه اینکــه  کــه ایــن بیــان )چــه قــراردادی در نظــر  قبــاً توضیــح دادیــم 
بگوییــم میــزان و درصــد اتصــال و نزدیکــی فیزیکی‌روانــی را بایــد مــد نظــر قــرار دهیــم( پیش‌فرضــش 
کــه این‌همانــی شــخصی به‌معنــای دقیــق فلســفی بیــن مــن و فــرد آینــده وجــود نــدارد. پــس  ایــن اســت 
گــر بخواهیــم دقیــق حــرف بزنیــم، او غیــر از مــن اســت. ایــن پیش‌فــرض پیامدهــای ضدشــهودی  ا
آشــکاری دارد و دغدغه‌منــد بــودن انســان نســبت‌به آینــدۀ خــود را یــک دغدغــۀ غیرعقلانــی تصویــر 
می‌کنــد. پارفیــت صراحتــاً می‌گویــد بــا پذیــرش فیزیکالیســم، دیگــر زمینــه‌ای بــرای چنیــن دغدغــه‌ای 
ــار  ــار نزدیک‌تریــن ادامه‌دهنــده معی کــه معی ــز می‌پذیــرد  وجــود نــدارد )Parfit, 1995, p. 45(. نوزیــک نی
گاهــی تعییــن آن دل‌بخواهــی می‌شــود. امــا در مــورد خودمــان پذیــرش ایــن  قاطــع و برنــده‌ای نیســت و 

.)Nozick, 1981, p. 34( مطلــب ســخت اســت
کــه فــرد  گفتــه شــود  همچنیــن وقتــی مــن تحــت یکــی از ایــن عمل‌هــای جراحــی قــرار بگیــرم و 
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کــه آیــا آن درد را حــس  باقی‌مانــده بعــد از عمــل دچــار درد شــدید می‌شــود، مــن می‌خواهــم بدانــم 
کــرد یــا نــه. آیــا ایــن ســؤال هــم یــک ســؤال پــوچ و بــی پاســخ اســت؟ اینکــه این‌همانــی شــخصی  خواهــم 
ــا ایــن  ــد؟ آی ــه مــن در ایــن ســؤال می‌کن کمکــی ب کاذب، چــه  ــه  ــه صــادق اســت و ن در ایــن حالــت ن
کاذب؟ مــن در تمــام ایــن  ــه  ــه صــادق اســت و ن کــرد هــم ن کــه مــن آن درد را احســاس خواهــم  ــزاره  گ
حالت‌هــای ویــژه تفــاوت ایــن دو وضعیــت را )اینکــه مــن آن درد را بچشــم و اینکــه مــن آن درد را 
کــه ایــن ســؤال ناظــر بــه یــک واقعیــت خارجــی  کنــم  کامــاً می‌فهمــم و لــذا نمی‌توانــم درک  نچشــم( 
کاذب، مــن در  کنیــم این‌همانــی شــخصی در ایــن حالــت نــه صــادق اســت و نــه  گــر فــرض  نباشــد. ا
ــی  ــیدن وقت ــون ترس ــم! چ ــد نترس ــه بای ــم و ن ــد بترس ــه بای ــی ن ــل جراح ــد از عم ــای بع ــا درده ــه ب مواجه
کــه احتمــال بدهــم آن شــخص مــن باشــم. امــا احتمــال دادن این‌همانــی جایــی مطــرح می‌شــود  اســت 
کــه بگویــم نــه صــادق  کاذب، نــه جایــی  کــه بگویــم این‌همانــی مــن بــا آن شــخص یــا صــادق اســت یــا 
کــه یقیــن داشــته باشــم آن  ، نترســیدن هــم در جایــی درســت اســت  کاذب. از ســوی دیگــر اســت نــه 
کاذب باشــد، نــه اینکــه نــه  کــه این‌همانــی  شــخص غیــر از مــن اســت. ایــن یقیــن در جایــی اســت 

کاذب باشــد نــه صــادق.
گفتــه شــود در چنیــن وضعیتــی تــو تــا حــدودی آن درد را می‌چشــی. ایــن جملــه طبیعتــاً  ممکــن اســت 
کامــل  کامــل وجــود دارد، امــا مــن آن را  کنیــم آن درد یــک جایــی به‌طــور  کــه فــرض  زمانــی معنــا دارد 
کامــاً  گــر آن درد به‌خودیِ‌خــود هــم ضعیــف باشــد، بایــد بگوییــم مــن آن درد را  احســاس نکنــم. والّّا ا
کلمــۀ »تــا حــدودی« اســتفاده می‌کنیــم، بایــد منظــور  کــرد، نــه تــا حــدودی. پــس وقتــی از  حــس خواهــم 
کــس دیگــری هســت  کامل‌تــر و شــدیدتر جایــی حضــور دارد. ایــن یعنــی  کــه آن درد به‌طــور  ایــن باشــد 
کــه بــا آن فــرد داری، تــا  کامــل و شــدید احســاس می‌کنــد و تــو نیــز به‌انــدازۀ اتصالــی  کــه آن درد را 
کــه بعــد از عمــل، دو نفــر حضــور  حــدودی آن درد را حــس می‌کنــی. امــا لازمــۀ ایــن ســخن آن اســت 
کــه یکــی درد را شــدید و دیگــری ضعیــف حــس می‌کنــد. امــا می‌دانیــم بعــد از عمــل یــک نفــر  دارنــد 
کــه قبــل از عمــل حضــور دارم، تــا قبــل از عمــل هیــچ درجــه ای از آن درد را  بیشــتر حضــور نــدارد و مــن 
کــه داشــتن یــا نداشــتن درد، زنــده  کــرد. فیزیکالیســت‌ها هــم بــه ایــن اعتــراف می‌کننــد  حــس نخواهــم 
مانــدن یــا مــردن و... از نــگاه اول‌شــخص همــواره به‌صــورت دترمینیســتی و صفرویکــی دیــده می‌شــود، 

نــه درجه‌منــد و بــا مرزهــای نامتعیــن )Parfit, 1995, p. 15(. برنــارد ویلیامــز در ایــن بــاره می‌گویــد:

‍ˮ̂ گفتــه شــود موقعیتــی در آینــده، یــک موقعیــت مــرزی اســت در اینکــه بــه مــن 
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کــه آســیب می‌بینــد مــن اســت یــا نــه، و اینکــه ازنظــر مفهومــی نمی‌تــوان  اینکــه فــردی 
کــه بــه نظــر می‌رســد نمی‌توانــم  کــه آن فــرد مــن باشــم یــا نــه، چیــزی اســت  گرفــت  تصمیــم 
کاری بکنــم. زیــرا بــه نظــر می‌رســد هیــچ بازنمایــی قابــل درکــی در انتظــارات مــن و  بــا آن 

.)Williams, 1970, p. 174( احساســات همــراه آن نــدارد

کــه دیدیــم، در مثال‌هایــی مثــل تقســیم مغــز ایــن مشــکل وجــود دارد  ۲. بیــش از یــک نامــزد: همان‌طــور 

کــه معیارهــای  گزینــه صــدق می‌کننــد. مشــکل از اینجــا ناشــی می‌شــود  کــه معیارهــای مرکــب بــر دو 
ــخص اول و دوم را  ــی ش ــات روان ــا خصوصی ــدن ی ــا ب ــز ی ــن مغ ــل بی کام ــی  ــد این‌همان ــب نمی‌توانن مرک
ــا از دســت دادن برخــی از  ــا ب ــا بــدن، ی ــا برداشــتن جزئــی از مغــز ی کــه ب ک قــرار دهنــد. می‌دانیــم  مــا
گذشــته یــا تغییــر برخــی خصوصیــات شــخصیتی، بقــای مــن مــورد تهدیــد واقــع نمی‌شــود.  خاطــرات 
ــات روانــی بســنده  ــا خصوصی ــا مغــز ی ــه بقــای درصــدی از بــدن ی ــد ب ک‌هــای مرکــب بای پــس در ملا
گــر بــا 50 درصــد مغــز هــم امــکان ادامــه حیــات باشــد، در معیــار مغــزی بایــد معیــار این‌همانــی  کنیــم. ا
کســی بــر اثــر ضربــۀ شــدید مغزی  گــر  کمتــر از آن در نظــر بگیریــم. همین‌طــور ا را بقــای 50 درصــد مغــز یــا 
کمــی از آن‌هــا را بــه یــاد داشــته باشــد، مــا قانــع می‌شــویم  گذشــته را از دســت بدهــد امــا  بیشــترِ خاطــرات 

کــه او همــان شــخص اســت.
کننــد؛  ــار این‌همانــی شــخصی را احــراز  کــه دو نفــر در آینــده معی بنابرایــن بایــد قابــل تصــور باشــد 
گذشــتۀ مــن را بــه یــاد  کــه هرکــدام نیمــی از مغــز مــن را داشــته باشــند و نیمــی از خاطــرات  مثــاً دو نفــر 
کامــل بــه یــاد داشــته باشــند و  گذشــتۀ مــن را  کــه هــر دو خاطــرات  کــرد  بیاورنــد. حتــی می‌تــوان فــرض 
کامــاً مثــل مــن باشــد. طبــق معیارهــای این‌همانــی آن‌هــا بــا مــن متحدنــد درحالی‌کــه بــا  شخصیتشــان 
کنــون تجربیــات و رنج‌هــا و لذت‌هــای مخصــوص بــه خــود  همدیگــر این‌همــان نیســتند. ایــن دو نفــر ا
را تجربــه می‌کننــد و از دردهــا و خوشــی‌های فــرد دیگــر اصــاً خبــر ندارنــد. ممکــن اســت تصمیم‌هــای 

متعــارض بگیرنــد و دچــار تضــاد منافــع بشــوند.
کــه مــن  اینکــه مــن بــا هــر دوی این‌هــا یکــی هســتم، بــه چــه معنــی اســت؟ آیــا بــه ایــن معنــی اســت 
هم‌زمــان دردهــای نفــر اول و لذت‌هــای نفــر دوم را تجربــه می‌کنــم و در تضــاد منافــع، بــه یــک تصمیــم 
گاهــی موافــق تصمیــم نفــر دوم؟! در ایــن  گاهــی موافــق نظــر نفــر اول اســت و  کــه  نهایــی می‌رســم 
کــه نــه بــا نفــر اول این‌همــان هســتم و نــه بــا نفــر دوم؛ چــون  صــورت، مــن یــک نفــر ســوم خواهــم بــود 

تجربیــات مــن و نحــوۀ تصمیم‌گیــری مــن بــا آن‌هــا متفــاوت اســت!
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، فــرد ســومی وجــود نــدارد و این‌همانــی مــن بــا آن دو صرفــاً یــک توافــق  یــا اینکــه جــز آن دو نفــر
ــت؟ ــی اس زبان

ــه  ک ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــاً ب ــد، عمدت ــه می‌دهن ــب ارائ ــای مرک ــداران معیاره ــه طرف ک ــی  راه‌حل‌های
کــه جلــوی ایــن مشــکل را بگیــرد و یــا ادعــا  یــک قیــد صــوری را در معیــار این‌همانــی اضافــه می‌کننــد 
کــه قبــاً  کــه حتــی قبــل از عمــل جراحــی هــم دو نفــر در بــدن مــن حضــور دارنــد! همان‌طــور  کننــد 
کــه این‌همانــی شــخصی را امــری زبانــی  کار می‌آیــد  نشــان دادیــم، ایــن اصلاحیه‌هــا اولاً در صورتــی بــه 

بدانیــم، نــه امــری واقعــی و ثانیــاً بــا پدیدارشناســی خــود ســازگار نیســت.
گرت می‌گوید: برایان 

‍ˮ̂ ... .در ایــن بحث‌هــا، دیــدگاه مرکــب تحــت فشــار و در موضــع دفاعــی اســت
تمــام نســخه‌های دیــدگاه مرکــب مســتلزم مــواردی از عــدم تعیــن در این‌همانــی شــخصی 
کشــتی‌ها و ماشــین‌ها ســاده اســت؛ امــا درک آن در مــورد  اســت. درک ایــن عــدم تعیــن در 
اشــخاص، آن‌هــم از دیــدگاه اول‌شــخص ســخت اســت. ... در دیــدگاه ســاده هیچ‌یــک 
از ایــن مشــکلات نیســت. طبــق ایــن دیــدگاه، این‌همانــی شــخصی همیشــه یــا هســت یــا 
نیســت و هیــچ‌‌گاه بــه درجه‌بنــدی نمی‌رســد. برخــاف این‌همانــیِ دیگــر چیزهــا، در هیــچ 
ــر ایــن، دیــدگاه  ــر هویــت مــن افکنــده نمی‌شــود. عــاوه ب موقعیتــی یــک ســایۀ مفهومــی ب
ســاده مجبــور نیســت »تصــرف چندگانــه« را بپذیــرد یــا قیــد اصلاحــی »دوشــاخه نشــدن 
کــه »این‌همانــی مهــم نیســت«  کنــد و درنتیجــه بــا ایــن نظــر  و بی‌رقیــب بــودن« را اضافــه 

!)Garrett, 2006, p. 132&133( کنــد معاشــقه 

۲. معیار ساده و دوگانه‌انگاری جوهری

معیارهــای مرکــب در مثال‌هــای چالشــی دچــار مشــکل بی‌ضابطگــی و وجــود بیــش از یــک نامــزد 
کــه در ایــن فرض‌هــای  شــدند؛ امــا معیــار ســاده بــه ایــن مشــکلات دچــار نمی‌شــود. ممکــن اســت ندانیــم 
کدام‌یــک از آن دو نفــر هســتم؛ امــا  گــر زنــده می‌مانــم،  خــاص بالاخــره مــن زنــده می‌مانــم یــا نــه، یــا ا
کــه  کــه آن جوهــر فهمنــده‌ای  زنــده مانــدن مــن معنــای واضــح و مشــخصی دارد و معیــار آن ایــن اســت 
کــه  می‌مانــد، دقیقــاً خــود مــن باشــد. اینکــه تجربه‌هــای آن فــرد تجربه‌هــای مــن باشــند، یعنــی همان‌طــور 
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کنونــی مــن متعلــق بــه مــن و وابســته بــه مــن هســتند، دقیقــاً بــه همیــن صــورت آن تجربه‌هــای  تجربه‌هــای 
کــه بعــد از عمــل زنــده می‌مانــم یــا نــه،  گــر نگرانــم  بعــدی هــم متعلــق بــه مــن و وابســته بــه مــن باشــند. ا
کــه  کــه نمی‌دانــم بعــد از عمــل چــه پیــش می‌آیــد، نــه اینکــه به‌خاطــر ایــن باشــد  به‌خاطــر ایــن اســت 
کــه  گاهی‌هــای فــردی  کنــم. نمی‌دانــم تجربه‌هــا و آ نمی‌دانــم آنچــه پیــش می‌آیــد را چطــور بایــد تعبیــر 
بعــد از عمــل می‌مانــد، بــه مــن می‌چســبند و حــول مــن شــکل می‌گیرنــد یــا بــه فــرد دیگــری تعلــق می‌یابنــد 

و بــرای دیگــری خواهنــد بــود.
کــه پذیــرش معیــار ســاده چطــور دوگانه‌انــگاری جوهــری را تأییــد می‌کنــد.  حــال ســؤال ایــن اســت 
گــر  گــر فیزیکالیســت باشــیم، جوهــر فهمنــده بایــد همــان مغــز باشــد. پــس ا کــه ا جــواب ایــن اســت 
یــم؛  بپذیر را  مغــزی  معیــار  کــه  اســت  ایــن  معــادل  ایــن  باشــد،  معیــار  فهمنــده  جوهــر  این‌همانــی 
، معیــار ســاده نشــان می‌دهــد  درحالی‌کــه دیدیــم معیــار مغــزی دچــار مشــکل اســت. به‌بیان‌دیگــر
معیــار  نمی‌تواننــد  هســتند،  روان‌شــناختی  و  شــناختی  ســنخ  از  کــه  مغــز  از  برآمــده  خصوصیــات 
این‌همانــی شــخصی باشــند. به‌جــای ایــن خصوصیــات شــناختی، بایــد به‌ســراغ صاحــب و دارای 
ــن  ــت. ای ــز اس ــود مغ ــم خ ــق فیزیکالیس ــات طب ــن خصوصی ــب ای ــا صاح ــم. ام ــات بروی ــن خصوصی ای
کــه  یعنــی دوبــاره بــه دامــان معیــار مرکــب برگشــته‌ایم. معیــار ســاده تنهــا در صورتــی ســاده باقــی می‌مانــد 

یــم. بپذیر را  دوگانه‌انــگاری جوهــری 
که: که خود فیزیکالیست است، اعتراف می‌کند  دِرِک پارفیت 

‍ˮ̂ گــر گــر مــا نفــسِ دکارتــی بودیــم، معیــار ســاده می‌توانســت درســت باشــد؛ چــون ا ا
نفــس یــک جوهــر مســتقل می‌بــود، می‌شــد یــک حقیقــت غیــر قابــل تقلیــل وجــود داشــته 
گر  کــه تجربیــات مختلــف همــۀ تغییراتــی در حــالات یــک نفــس پایــدار باشــند. امــا ا باشــد 
کــه ]مفهومــاً[ غیــر از بــدن اســت، یــک وجــود مســتقل و  کــه شــخص درعین‌حــال  بپذیریــم 
مجــزا از بــدن نیســت، معیــار ســاده نمی‌توانــد درســت باشــد. یــک شــخص وقتــی این‌طــور 
کــه آن‌طــور حقیقــت غیــر قابــل تقلیلــی نســبت‌به  فهمیــده شــود، آن‌طــور وجــودی نیســت 
آن وجــود داشــته باشــد. وقتــی ]می‌گوییــم[ تجربیــات مختلــف در زمان‌هــای مختلــف 
همــه بــرای یــک شــخص بوده‌انــد، خــود ایــن واقعیــت بایــد از یــک ســری واقعیت‌هــای 
گــر بــه نفــس دکارتــی بــاور نداشــته باشــیم،  دیگــر تشــکیل )یــا انتــزاع( شــده باشــد. پــس ا
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کــه این‌همانــی شــخصی در طــول زمــان تنهــا متشــکل از اســتمرار فیزیکــی  کنیــم  بایــد ادعــا 
.)Parfit, 1995, p. 19( یــا/و روان‌شــناختی اســت

و  دارد  تناســب  بدنــی  یــا  مغــزی  معیــار  بــا  فیزیکالیســم  می‌گویــد  ســوئینبرن  مشــابه،  بیانــی  در 
کــه ویژگی‌هــای ذهنــی )و روان‌شــناختی( را در معیــار  دوگانه‌انــگاری وصفــی بــا ایــن تناســب دارد 
کــه بگوییــم  تناســب دارد  ایــن  بــا  نیــز طبیعتــاً  کنیــم. دوگانه‌انــگاری جوهــری  این‌همانــی دخیــل 
کــه آیــا او همــان نفــس قبلــی اســت یــا نــه )معیــار ســاده( )ســوئینبرن،  این‌همانــی تنهــا بــه ایــن بســتگی دارد 

ص8و9(.  ،1402

گیری نتیجه 

ک  معیارهــای مرکــب بــرای این‌همانــی شــخصی، اســتمرار )یــا/و شــباهت( بدنــی یــا مغــزی یــا روانــی را مــا
ــار  ، یعنــی جابه‌جایــی مغــز دو بــدن، نشــان داد معی بقــای شــخص می‌داننــد. آزمایــش ذهنــی شــومیکر
کشــید. امــا  بدنــی درســت نیســت. همیــن آزمایــش معیــار مغــزی محــض و روانــی محــض را هــم بــه چالــش 
گــر معیــار  کــرد. ا همچنــان راه برون‌رفتــی بــرای معیارهــای مرکــب نســبت‌به ایــن آزمایــش می‌تــوان ترســیم 
این‌همانــی بقــای »آنچــه منشــأ و حامــل حــالات روانــی اســت« باشــد و بنــا بــر فیزیکالیســم بگوییــم آن 

همــان مغــز اســت، آزمایــش شــومیکر ناقــض آن نخواهــد بــود.
کــه دو  آزمایــش تقســیم مغــز چالــش مهم‌تــری بــرای معیارهــای مرکــب اســت؛ زیــرا مســتلزم آن اســت 
کــه باهــم مغایرنــد، هــر دو بــا فــرد ســابق این‌همــان باشــند. یــک راه‌حــل  فــرد باقی‌مانــده درعین‌حــال 
« در معیــار این‌همانــی اســت. ایــن  کــردن قیــد اصلاحــیِ »نبــود رقیــب نزدیک‌تــر فیزیکالیســتی اضافــه 
راه‌حــل منجــر بــه پیامدهــای خــاف شــهود می‌شــود؛ مثــل قــراردادی و اعتبــاری شــدن این‌همانــی 
شــخصی، مهــم نبــودن بقــای شــخص و نبــود وجــه عاقلانــه بــرای دغدغه‌منــدی نســبت‌به آینــده. 
کــه تصــرف چندگانــه بــه ســه شــکل قابــل  راه‌حــل دیگــر فــرض تصــرف چندگانــه بــود. نشــان دادیــم 

کــه هــر ســه فــرض آن دارای مشــکلات غیــر قابــل پذیــرش اســت. فــرض اســت 
کــه درجــه‌ای از  آزمایــش تغییــر دفعــی و تدریجــی مغــز یــا خصوصیــات روانــی هــم معیارهــای مرکبــی 
شــباهت فیزیکــی یــا روانــی را در این‌همانــی شــخصی شــرط می‌داننــد، بــه چالــش می‌کشــد. آزمایــش 
جابه‌جایــیِ نیمــی از مغــز دوقلوهــای همســان هــم معیارهــای مرکــب را بــا مشــکل تصمیم‌نا‌پذیــری 

ــد. ــه می‌کن مواج
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کلــی معیارهــای مرکــب در آزمایش‌هــای ذهنــی مختلــف بــا دو مشــکل بــی ضابطگــی در  به‌طــور 
مــوارد مــرزی و بیــش از یــک نامــزد داشــتن مواجه‌انــد و همیــن دلیلــی قــوی به‌ســود معیــار ســاده اســت. 
کــه توضیــح داده شــد، معیــار ســاده تنهــا بــا دوگانه‌انــگاری جوهــری قابــل پذیــرش  امــا همان‌طــور 
گفــت آزمایش‌هــای ذهنــی مذکــور و چالــش معیارهــای مرکــب در این‌همانــی  اســت. بنابرایــن می‌تــوان 

ــت. ــری اس ــگاری جوه ــود دوگانه‌ان لی به‌س ــتدلا ــخصی، اس ش

سپاسگزاری

ایــن اثــر تحــت حمایــت مــادی بنیــاد ملــی علــم ایــران )INSF( برگرفته‌شــده از طــرح شــمارۀ 4046422 
انجــام شــده اســت.
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